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 شود این کتاب تقدیم می 
 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

 جبهه ی مقاومت امام خمینی (ره)، شهدای ایران اسلامی از صدر اسلام تا شهدای  
  

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار 
های جنگ نویسان جنگ مقتل خوانان دفاع مقدس هستند که، صحنهاست. خاطره  

را دیدند و نوشتند. ا�ر این دسته از نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل 
که  چرا  شوند،  خفه  خود  زمان  در  بزرگ  کارهای  و  نکنند  باور  را  حقایق  بعدی  های 

ها اتفاق افتاده که جز خدا ها در تار�کی و گمنامی جبهه ها، امیدها و فدا�اری ترس 
هایی که رزمندگان هنگام هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس این حقایق و بهجت

بیند، مگر اینکه جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خاطرات برای ها داشتند را نمیعملیات 
 دیگران است... «امام خامنه ای»

 

 " نامتقارنمعمار جنگ "
 حسین سلامی شهید    سپهبد 

 مدیر پروژه و نویسنده: ناصرکاوه
 هوش مصنوعی ، گرافیک وطراح: علی کر�لائی

 : مهدی کاوهرسانه و فضای مجازی
 : نرگس کاوهو مشاور طرح  تایپ وحروف نگار

 روابط عمومی و پشتیبانی: فاطمه عاقلی 
 برمحمد و آل محمد(ص)  صلواتقیمت: 
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 کتاب     باچه ی د

 سرود سپهبد شهید ، آنکه تندر می 

جنگ عصر  اتاقدر  در  نبردها  که  آنجا  مدرن،  رسانه های  امواج  بر  و  آغاز های فکر  ها 

ارتش می نه  پهپاد،  نه  موشک،  نه  چیست؟  سلاح  بزرگتر�ن  میلیونی.  شود،  های 

ی نبرد را پیش از آغاز آن، به نفع خود بزرگتر�ن سلاح، ذهنی است که بتواند معادله

تغییر دهد. این کتاب، داستان زندگی و مجاهدت صاحب چنین ذهنی است: سپهبد 

 پاسدار حسین سلامی. 

مردی که از کرسی مهندسی مکانیک در دانشگاه علم و صنعت برخاست و به یکی از 

های نامتقارن در جهان بدل شد. او فرماندهی های جنگ تر�ن استراتژ�ست برجسته

رجزهای آتشین خود، برای ملت گرفت و با  بود که کلمات را چون شمشیر به کار می

می تولید  «وحشت»  دشمن  برای  و  می  کرد. «امید»  تندر  به «آنکه  را  شما  سرود» 

از خا�ر�زهای دفاع   برد:ی این فرمانده بزرگ می انگیز در اعماق اندیشه سفری شگفت 

نظامی نبوغ  که  جایی  شد.مقدس،  شکوفا  اتاق  اش  در  تا  داعش  علیه  جنگ  های 

 کردستان، جایی که هنر نبرد نامتقارن را به نمایش گذاشت.

 الاسد و شکستن هیبت پوشالی شیطان بزرگ. تا طراحی سیلی محکم عین 
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و تا مهندسی عملیات تار�خی «وعده صادق» که معادلات قدرت در منطقه را برای 

نامه نیست. روایتی است از تولد یک همیشه دگرگون کرد.این کتاب، فقط یک زندگی

مهندسی»،   «علم  ترکیب  از  چگونه  که  تهاجمی»  «بازدارندگی  دکتر�ن  دکتر�ن؛ 

اثر، کالبدشکافی ذهن   این  زاده شد.  نبرد»  انقلابی» و «خلاقیت در میدان  «ایمان 

اش و با خون خود، آخر�ن و ماندگارتر�ن سروده  سرود... مردی است که تندر را می

 ... را امضا کرد 

ی آزاده که دل در گروِ ایران داری! این دفتر که پیش روی توست، نه تنها ای خواننده 

روایتی از گذشته، که فر�ادی است در زمان حال. در روزگاری که بار دیگر، «ضحا�انِ» 

کنند، اند و از مغز جوانان این دیار تغذیه می مار بر دوش، از غرب زمین سر برآورده

ضحا�انی به نام آمر�کا، انگلیس، فرانسه و آلمان، و آن مار خوش خط و خالی به نام 

 .هایشان لانه کرده استکش صهیونیستی که بر شانهرژ�م کودک 

 " ای دیگر است در چنین عصری، نیاز به کاوه " 

ی دادخواه. او که و «ناصر کاوه»، کاتب این سطور، آهنگری است از تبار همان کاوه 

اند، به جای پتک و سندان، کردهدید مردمانش ز�ر بار ستم این ضحا�انِ نو، کمر خم  

ی آهنگری، «اوراق این کتاب» را بر سر نیزه  «قلم» را به دست گرفت و به جای چرم پاره

 .کرد 
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 "این کتاب، «درفش کاویانی» عصر ماست" 

این سرزمین  نامدار  برمایه، که تصویر هفت پهلوان  بر آن، نه نقش گاو  درفشی که 

است.   شده  سلامی  حک  فتنه شهید  آتش  به  پا�  سیاوش،  چون  که  «سپهبد» 

درآمدند و چون رستم، دیوهای زمانه را به خا� افکندند. این کتاب، دعوتی است به 

مردانی که نگذاشتند قیام. قیامی با اندیشه، با قلم، و با زنده نگه داشتن یاد بزرگ 

 .این خا�، جولانگاه اژدها شود 

 

زندگی  یک  تار�خاین  یا  حماسی»  نامه  سلوک  و  «سیر  یک  این  نیست؛  صِرف  نگاری 

از کوچه آغاز میاست. سفری که  تهران  دشتهای خا�ی  از  نبرد  شود،  های خونین 

اید یابد. آیا تا به حال کتابی خواندهگذرد و تا تالارهای نورانی ملکوت ادامه میمی

 ها و نجوای عارفانه در هم آمیزد؟که با هر ورقش، صدای غرش موشک 

 پس با این درفش برافراشته، همسفر شو، که این کتاب،

 .تنها برای دانستن نیست؛ برای «شدن» است

 چو کاوه برون شد ز درگاه شاه

 بر او انجمن گشت بازارگاه 
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 مقدمه کتاب 

 درفشی از جنس اندیشه 

 به نام خداوند جان و خرد

 کز�ن برتر اندیشه برنگذرد 

خواننده  در  ای  دل  که  آزاده  نه ی  توست،  روی  پیش  که  دفتر  این  داری!  ایران  گرو 

ای که جهان، میدان جنگ فر�ادی از سرِ خشم، که طنینِ یک اندیشه است در زمانه

سر  اراده زمین  غرب  از  مارَ�ردوش»  «ضحا�انِ  دیگر،  بار  که  روزگاری  در  هاست. 

ویروس برآورده و  رسانه  امواج  با  که  شمشیر،  و  رز 
ُ

گ با  نه  دیگر  که  ضحا�انی  اند؛ 

کنند.در چنین عصری، پتکِ ی» جوانان این دیار تغذیه میتحر�م، از «مغز» و «سفره

 ای است که خود، «آهنگرِ اندیشه» باشد.صِرف کارساز نیست. نیاز به کاوه

این کتاب، روایت مردی از این تبار است. مردی که پتکش «استراتژی» بود و سندانش  

چرم«نقشه  او  نبرد».  پیش پارههای  به ی  را  «کلمات»  بلکه  نکرد؛  نیزه  سر  بر  را  بند 

زن بدل ساخت و «اراده» را به سپری پولادین. این کتاب، «درفش های نقطه موشک 

کاویانی» عصرِ ماست؛ اما درفشی که نه از چرم، که از تارهای «علم»، «ایمان» و «نبرد  

 نامتقارن» بافته شده است.
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بر این درفش، تصویر حیاتِ یک سپهبد نقش بسته است؛ سپهبدی که مهندس بود،  

شناخت. عارفی بود که در هیاهوی جنگ، اما جغرافیای قدرت را بهتر از هر ژنرالی می

می فرماندهی  را  دکتر�ن آرامش  از  بخشی  رجزهایش،  که  بود  خطیبی  و  کرد. 

 بازدارندگی یک ملت شد. 

 

زندگی  کتاب،  است.  این  مؤمن  استراتژ�ستِ  یک  ذهنِ  کالبدشکافیِ  نیست؛  نامه 

می  آغاز  صنعت  و  علم  دانشگاه  در  دیفرانسیل  معادلات  از  که  از سفری  شود، 

های فکرِ جنگ با داعش و طراحی سیلیِ گذرد، به اتاقسنگرهای خونین جنوب می

 گیرد. رسد و تا مهندسیِ «وعده صادق» اوج میالاسد میعین 

با حماسه آیا کتابی خوانده  آن، محاسبات دقیق یک مهندس  سرایی یک اید که در 

  سردار و ایمان یک عارف در هم آمیزد؟

 همسفر شو، که اینجا جای «شدن» است، نه فقط دانستن.

 چو کاوه برون شد ز درگاه شاه

 بر او انجمن گشت بازارگاه 
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پس از   ت،یتا هر عاشق اهل ب  میااوراق را با جوهر عشق و مرکب ارادت نگاشته  نیا

با نفس نتازه   یخواندنش،  بزرگداشت   یتر و قدمخالص   یتیتر،  استوارتر به مجلس 

 تیخود در چشم اهل ب   دنید   ی است برا  یانه ییکتاب، آ   نی شهدا،  قدم بگذارد. ا  نیا

. د �بگذار   ر یمس  نیآماده، قدم در ا  یو دل  باراشک   ی(ع). پس بسم الله... با چشمان

 ش ی ها، صدااست که هنوز هم، پس از قرن  یابه قافله  دنیرس ش،ی که انتها یر یمس

 ؟» ینصُرُنیَ است: «هَل مِن ناصِرٍ  اندازن یطن خ�در تار

که به  یشدم و هنوز راه کر�لا باز نشده بود، هر جائ دیگفت: ا�ر من شه یم یدیشه

توانستم   نجایمن  تا ا   دیو به آقا بفرمائ  دی آقا بچرخان  یافتادم جنازه مرا به سو  نیزم

 ن ی . از تر�ت پا� امام حسدیمن ا�ر به کر�لا رفت  ی...  بدیازما قبول بفرمائ   ام،شمایب

را  به همراه ب  یتکر�لا مش  ی(ع) و شهدا به   دی.شادیو بر گورم بپاش  د� اوریخا�ش 

ا ب  نیحرمت  خدامرا  اله  باحول.  امرزد یخا�  خورش  ،یوقوه  چهارده  به  توسل   دیبا 

 ی گل ها   ن�بهتر   دنیهزاران خاطره و به رسم چ  انیمنور و با استعانت از شهدا از م

وته بوتر   هیمعطر  ام  ن� خوش  با  و  و   دیعطرها  مقدس  نام  با  آرزو  هزاران  برآمدن 

،  شهید حسین سلامیسپهبد  زهرا (س) نوشتن «  ایمبارک امام زمان (عج) و با رمز  

نامتقارن جنگ  م  ار  »،معمار  رضا   میکنیشروع  مورد  انشاءالله    یخشنود   و  تیتا 

 «خداوند عزوجل» واقع گردد...  ارادتمند: ناصرکاوه
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 "  ی سلام حسین    سردار سپهبدشهید   نامه ی زندگ "

 فرمانده سپاه پاسداران  ینیقرارگاه نوح تا جانش از

متولد شد.   گانیدر شهرستان گلپا  ۱۳۳۹در سال    یسرلشگر سلام  م،یگزارش تسن  به

سال   اوج  ۱۳۵۷در  با  اسلام  ی ر یگهمزمان  مهندس  یانقلاب  رشته   ک یمکان  یدر 

انقلاب فرهنگ از وقوع  صنعت قبول شد. پس  علم و  آغاز    ی دانشگاه  با  و همزمان 

 .وستیبه سپاه پ ۱۳۵۹دوران جنگ در آبان ماه سال 

. در کردستان و جبهه وستیبه سپاه اصفهان پ  یلیبا آغاز جنگ تحم  ی سلام  سرلشکر 

 مختلف کنار رزمندگان اسلام بود.   یو فرمانده یرزم یهاتیدار مسئولجنوب عهده 

امام   ۱۴در دوران دفاع مقدس مر�وط به لشکر کر�لا، لشکر    یو  یهات یعمده فعال

 . شود ینوح م ییا�در اهقرارگ اتیعمل تی(ع) اصفهان و مسئول نیحس

 

پا  سلامی از  فرمانده  انیپس  دانشکده  دوره  و   یجنگ  گذراند  را  ستاد  و 

مد  یکارشناس  لیالتحصفارغ  اسلام  یدفاع  ت�ر یارشد  آزاد  دانشگاه  .  دیگرد   یاز 

اسلام انقلاب  پاسداران  سپاه  کل  تدر  یفرمانده  با  دانشکده   س� همزمان  در 

 شد. لیالتحصفارغ  ز یو ستاد سپاه، از دانشگاه علم و صنعت ن یفرمانده
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معاونت   یفرمانده دانشکده دافوس بود. و  ۱۳۷۶تا    ۱۳۷۱از سال    یسلام  سردار

سپاه   ییهوا  یروین  ی، فرمانده۱۳۸۴تا    ۱۳۷۶ستاد مشترک سپاه را از سال    اتیعمل

سال   از  جانش  ۱۳۸۸مهرماه    ۱۲تا    ۱۳۸۴پاسداران  و   یفرمانده  ینیو  سپاه  کل 

 را در کارنامه دارد. یدفاع مل یدانشگاه عال یعلم ئتیدر ه تیعضو

 ی اسلام یاز فرماندهان ارتش جمهور ،یسلام یمصطف ر یام یو برادر

 (ص) است. اء یالانبخاتم  یو از مسئولان قرارگاه مرکز

 ی سلام یمصطف ر یکنار برادرش ام یسلام سردار
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عهده داشت، سردار سپاه را به   یهوافضا  یروین  یفرمانده  یکه سردار سلام  یزمان

 یدارا   ،ییاستثنا  یعنوان انسانو احترام و به   م� همواره با تکر   شانیمقدم از ا  یطهران

حسین سلامی   . کرد یم  اد ی  یانقلاب اسلام  یبرا  یارهیالعاده و ذخفوق  یهاتیظرف

معاونت  یبا حفظ سمت، سر�رست یحکم ی، ط۹۷ رماهی سال گذشته در ت نیهمچن

 عهده گرفت.به ز یکننده سپاه را نهماهنگ 

 ها ت ی مسئول 

 ی ل ینوح در دوران جنگ تحم  ییا�قرارگاه در اتیعمل مسئول

 ۱۳۷۶تا   ۱۳۷۱دانشکده دافوس از سال  فرمانده

 ۱۳۸۴تا   ۱۳۷۶ستاد مشترک سپاه از سال   اتیعمل معاون

 ۱۳۸۸مهرماه    ۱۲تا    ۱۳۸۴سپاه پاسداران از سال    یی هوا   یروین  یفرمانده

 یدفاع مل یدانشگاه عال یعلم  ئتیه یکنون عضو

اسلام  نیجانش انقلاب  پاسداران  سپاه  کل  سال    یفرمانده    ۱۳۸۸از 

 تا�نون 
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تا   ریاز ت  یکننده سپاه پاسداران انقلاب اسلاممعاونت هماهنگ  سر�رست

 ۱۳۹۷ ور�شهر

 با رهبر انقلاب   یاز جلسه خصوص یسردار سلام خاطره

ن  یزمان   بنده فرمانده  انقلاب   ییهوا  یرویکه  رهبر  خدمت  بودم  سپاه 

چند نکته به بنده فرمودند؛   شانیا  ،یو پس از ارائه گزارش موشک  دمیرس

ا موشک  نکهیاول  لاقدرت  یاتم  یهاگفتند  جزو  آنهاست   نفکیها  قدرت 

شهر که  وچرا  را  چ  کنندیم  رانیها  آن  نا�ازا�  یزیهمانند  در  و   ی که 

اما ما ن  مایروشیه انهدام هدف در موشک  ازی اتفاق افتاد،  ها به دقت در 

 نکهی ا  دیکردند که تصور نکن  دیدر همان جلسه تا�  شان یافزود: ا  یو  .م�دار

م اتم  میگویمن  دکتر  یسلاح  ه  ن�در   ان یب  کیندارد    یگاهیجا   چیما 

سلاح   را�است، ز  یو شرع  ین ید  قتیحق  کیاست بلکه    یا و رسانه  یغات یتبل

به دقت در   ازی کردند که ما ن  دیلذا به بنده تا�  کندیهدم نسل م  یاهسته

 . م� ها به هدف دارموشک ابتاص
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 فصل اول: دانشگاه آتش 

 سرود  آنکه تندر می 

کوره ملتدر  سرنوشت  که  آنجا  تار�خ،  بزرگ  شکل  ی  دوباره  و  گداخته  گیرد،  میها 

 همیشه آهنگری هست. آهنگری که پتکش اراده است و سندانش، ایمان.

 

 .۱۳۵۷تهران، سال 

کتاب فراز  بر  لاغراندام  جوانی  کاغذ،  بوی  در  غرق  و  کوچک  اتاقی  قطور در  های 

مهندسی مکانیک خم شده بود. نامش حسین بود. ذهنش، معبدی بود از خطوط 

را برایش  از معادلات دیفرانسیل که ز�باییِ منظمِ جهان  از بردارها و نیروها،  صاف، 

 کرد. او عاشق این نظم بود. رمزگشایی می

آشوبی  در  جهان  اتاق،  آن  از  بیرون  بود.اما  نهفته  اعداد  دل  در  که  یقینی  عاشق 

می  خیابانمقدس  رودخانه سوخت.  خون ها،  به  دیوارها،  و  بودند  فر�اد  از  هایی 

آزادی بود.جوانانی رنگین شده بود که معادلاتشان، دیگر فیز�ک نبود؛ معادله    ی 

 یک شب، حسین کتاب ترمودینامیک را بست. 
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تر از هر قانون فیز�کی، او خز�د؛ صدایی که قویصدای جمعیت از پنجره به درون می

ی کوچک پدرش رفت. دیوان حافظ را برداشت و باز خواند. به کتابخانه را به خود می

را  کتاب  و  کرد  زمزمه  لب  ز�ر  مخور...»  غم  کنعان  به  بازآید  گمگشته  «یوسف  کرد: 

 بست. سپس دست برد و کتاب دیگری را برداشت؛ کتابی کوچک با جلدی سبز. قرآن. 

 

و بی دقیق  ز�ان  داد:  روح خود آشتی  در  را  ز�ان  دو  نقص آن شب، حسین سلامی 

 کران وحی.  مهندسی و ز�ان آتشین و بی

ی روحش، شمشیری دو دم در حال دانست، اما در همان لحظه، در کورهاو هنوز نمی 

ی دیگرش «ایمان». او اش «علم» بود و لبهساخته شدن بود؛ شمشیری که یک لبه

 شد.داشت به آهنگرِ سرنوشتِ خویش بدل می 

 

 . ۱۳۶۱خرمشهر، 

داد. در سنگری نمور و تنگ، ز�ر نور لرزان یک فانوس، چند هوا بوی باروت و خون می

خواند. دیگری کردند. یکی ز�ر لب نوحه میهایشان را پا� میی جوان تفنگ رزمنده

به عکسی کوچک در دستش خیره شده بود. اما حسین، فرمانده جوان محور، روی 
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نقشه  رنگ یک  و  بزرگ  با ی  پیش  چندی  تا  که  انگشتانش  بود.  شده  خم  رفته  ورو 

 لغز�د. ها و موانع دشمن میو گونیا آشنا بود، حالا روی خطوط تپه Tکش خط

 

 یک بسیجی نوجوان با صورتی غرق در خا�، کنارش نشست و پرسید:

 «فرمانده، راهی هست؟ دژ محکمیه.»

 

حسین سرش را بلند نکرد. با مداد کوچکی، چند زاویه را روی نقشه مشخص کرد.  

 صدایش آرام اما محکم بود،  

 " ی استاتیک است، نه طراحی یک حمله.گویی در حال حل یک مسئله"

 

ش بالاست. ا�ه به این سه «ببین... دشمن اینجا متمرکزه. این نقطه، تنش محوری

کل   از وسط خم میشه،  تیرآهن که  بیار�م، مثل یک  آتش پشتیبانی فشار  با  نقطه 

 ر�زه.  شون فرو میساختار دفاعی

 ی تسلیمه.»مسئله، شکستن خط نیست؛ مسئله، پیدا کردن نقطه
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فهمید، اما کرد. او از تا�تیک و آتش و خون می بسیجی نوجوان، مات نگاهش می 

 این کلمات برایش غر�ب بود:  

 

اش، به جنگ همچون یک  ی تسلیم. فرمانده تنش محوری، ساختار، نقطه 

ای که قوانین خودش را داشت و ا�ر  کرد؛ پدیده ی فیز�کی نگاه می پدیده 

 توانستی آن را مهار کنی. شناختی، می قوانینش را می 

 

«نقطه  آن  از  رزمندگان  و  شد  انجام  با موفقیت  عملیات  وقتی  شب،  تسلیم» آن  ی 

 ی جنوب خیره شد. پرستاره گذشتند، حسین در تار�کی به آسمان 

 

خواند؛ دانشگاهی که خا�ش خونین بود،  او در بزرگتر�ن دانشگاه جهان درس می 

هایی بودند که با خون نوشته هایش، نقشهشدند و کتابدانشجویانش شهید می

 آموخت. او در دانشگاه آتش، مهندسیِ پیروزی را میشدند. می
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 اقتدار فصل دوم: معمار  

 نسپر�م  بد به را جهان تا بیا

 بر�م نیکی دست همه کوشش به

 پایدار  بد و نیک همی نباشد

 یادگار بود  نیکی که به همان

 )فردوسی( 

  گره  سرزمین  یک  به  که  شخص،  یک  به  نه  هانام   برخی  حماسه،  جغرافیای  در

«اندخورده   شود؛ می   آغاز  گلپایگان  از  قصه.  بود   تبار  این   از  نیز   »سلامی  حسین. 

 ایمانشان   در  خا�ش  نجابت  و  مردمانش  روح  در  هایشکوه  صلابت  که   سرزمینی

 . است دوانده ر�شه

 هم   در  قرآن  نوای  و  نان  عطر   که  ایخانه   در  ،»وانشان«  روستای  در  ،۱۳۳۹  سال   

 دیار،   آن  یبخشنده   اما  سرسخت  طبیعت.  گشود   جهان  به  چشم  پسری  آمیخت،می

 به  سرسبزش  هایباغ   از  را  طراوت  و  استوار  هایکوه  از  را  صبوری  بود؛  او  آموزگار  اولین

 .برد  ارث
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  بود،   شده  ساخته   هستی  یپیچیده  معادلات  درک  برای  که   ذهنی   او،  سرشار  هوش

  مرکز   یک  فقط  نه  صنعت،  و  علم  دانشگاه.  کشاند  پایتخت  به  ۱۳۵۷  سال  در  را  او

 حسین   پرالتهاب،  روزهای  آن  در.  بود   انقلابی  هایاندیشه  آتشفشان  که  علمی،

 دست   در  و  داشت  را  مکانیک  مهندسی  سنگین  جزوات  دست  یک  در  جوان،  سلامی

 با  او  ذهن  در  سیاه،تخته   روی  دیفرانسیل  معادلات.  را)  ره (  امام  هایاعلامیه  دیگر،

.  استبداد   بند  از  ملت  یک  رهایی  یمعادله:  خورد می  پیوند  بزرگتری  یمعادله 

  کردمی  آبدیده  را  وجودش  فولاد   که  بود   ایگداخته  یبوته  و   کوره  او،   برای  دانشگاه

 .را انقلابی »عمل« هم و بیاموزد  را »علم« هم تا

 

 شور هنگامه و بود  عشق دانشگه

 نور  آمدمی و ظلمت جان ز رفتمی

 علم سنگر  یک درس، و کتاب: گفت دل

 گور به قصه این دوست، فدای: گفت جان

 مهندسیِ   برای  را  او  سرنوشت،  اما  بود،  مهندس  یک  به   شدن  تبدیل  حال  در  او

 .نوپا انقلاب یک اقتدار مهندسیِ : بود  برگز�ده تر عظیم  ایپروژه
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 راست و آمد آن، در  ما که ایدایره در

 کاوست نه و جمشید نه که  ما، دست به است جامی

 کوبان پای  زنان،کف  آمده، سماع  به یاران،

 ماست  آن از هم است، مکان و کون در  که ذره هر 

 )نیشابوری عطار(

 »شهید«  یا  التحصیلانشفارغ   که  دانشگاهی  هاست؛ملت  آزمون  بزرگتر�ن  جنگ،

  را   مهندسی  هایکتاب  سلامی  حسین  بعث،  ارتش  هجوم  با.  »شاهد«  یا  شوندمی

 ساختنِ   زمان  نبود؛  هاتور�ین   و  هاپل   ساختن  زمان  دیگر .  گذاشت  کنار  و  بوسید

 مقدس   لباس  دانشجو،  جوان  آن  ،۱۳۵۹  آبان  در .  بود   » شرف«  از  دفاع  و   »سنگر «

 .بود  شده متبرک خون با خا�ش که شد هاییجبهه راهی و کرد  تن بر  را پاسداری

 

  در  او.  آورد   پدید  شگرف  ترکیبی  و  شد  ذوب  ایمان  حرارت  در  مهندسی،  سرد  منطق

 یک   فقط  نه  ،)ع(  حسین  امام  ۱۴  لشکر   و  کر�لا  ۲۵  لشکر   چون  شکنیخط  هاییگان 

 و  کالک   روی  بر   عملیات،  هر   از  پیش.  بود   دقیق  گر تحلیل  یک  که  شجاع،  یرزمنده

 یک   حل  حال  در  گویی  که  شکافتمی   را  محورها  و  خطوط  چنان  نظامی،  هاینقشه 
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 منطقی  و   آرامش  با  که  فر�اد،  با  نه  اشفرماندهی .  است  ر�اضی  یپیچیده   یمسئله

. شدمی  سراز�ر   نیروهایش  تکتک  قلب   به  موجی   چون  که  اطمینانی  بود؛   همراه  نافذ

 تا�تیک   آن،  در  که  بود   ایران  وسعت  به  درسی  کلاس  او  برای  غرب،  و  جنوب  هایجبهه 

 .آموخت استغاثه با را  استراتژی و توکل، کنار در را

 عطش و بود  خطر  و بود  یقین که آنجا

 تنش به زدمی معرکه میان به مردی

 نبرد سنگین معادلات ذهن، در

 غمش  و  مولا ولای فقط قلب، در

   اقتدار معمار

 نهان  ویرانهخراب این در است گنجی

 جوان  است ساقی و هست لعل می جام

 فرماید اشارتی مغان پیر  گر 

 مفشان  عالم دو هر  به او در خا�

 )حافظ(
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 »معمار«  سلامی،  سردار.  شد  آغاز  دیگر   سنگری  در  جهاد   نشست،   فرو  که  جنگ  آتش

 با   که  ها،کتاب   در  نه  را  جنگ  که  او.  را به عهده گرفت  کشور  دفاعی  قدرت  بازسازیو  

 به   را  خونین  تجر�یات  آن  تا  شد   مأمور  بود،   کرده   لمس  خود  پوست  و  گوشت

 فرماندهی  تحت)  دافوس(   ستاد   و   فرماندهی  دانشگاه .  کند  تبدیل  مدون  »دانش«

 بدل   استراتژ�ست  و  نگر آینده  فرماندهان  از  نسلی  تر�یت  کارگاه  به)  ۱۳۷۶-۱۳۷۱(  او

 .شد

 به)  ۱۳۸۸-۱۳۸۴(  سپاه  هوافضای  نیروی  فرماندهی  دوران  در  او،  بزرگ  شاهکار  اما

 و   کلاسیک  هایجنگ  دوران  که   بود  در�افته  پژوه، آینده   ذهنی   با  او.  پیوست  وقوع

 میدان  باید«:  کرد   تبدیل  دکتر�ن  یک  به  را  باور  این  او.  است  آمده  سر   به  مرزها  در  دفاع 

 استراتژ�ک   جهشی  بنایسنگ  تفکر،  این.»  کشاند  دشمن  هایپایگاه   قلب  به  را  نبرد 

  یک   خشم  آورانپیام   به  را  فولاد   هایکوه   او.  شد  ایران  پهپادی  و  موشکی  صنایع   در

 نوشتن   برای  قلمی  که   دفاع،  برای  ابزاری  نه  دیگر  که  هاییموشک   کرد؛  تبدیل  ملت

 .بودند منطقه در »بازدارندگی یمعادله«

 در   نه   فناوری  این...  زندمی  ٪۱۰۰  دقت  با  را   متحرک  شناور  که   دار�م  موشکی  امروز  ما»

 علم   هایدروازه  تمامی  که  شد  ایجاد   زمانی  قدرت  این.  روسیه  در   نه  دارد   وجود   آمر�کا

 «.بود  بسته ما روی به فناوری و
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 .بود   ایران  تهاجمی   اقتدار   معماریِ   ارشدِ   مهندس   که   فرمانده،  فقط  نه  او 

 برداشت جای ز نعره یک به نتوان را کوه

 انداخت  پای ز حمله یک به نتوان را خصم

 دهر  کشا�ش در که باید مرد 

 باشد  آسیاب ز�ر�ن سنگ

 )سعدی(

ی کوتاه میان دو نبرد  ی هفتاد. جنگ تمام شده بود، اما صلح، تنها یک وقفه دهه

نویسی بر روی کاغذ و  در اتاقی ز�رزمینی، جایی در قلب تهران، تنها صدای روان  بود.

 رسید. های بزرگ به گوش میخش نقشه خش 

 

  حسین ی جوان در خا�ر�ز نبود.  سردار سلامی، دیگر آن فرمانده 

شد  حالا معمار بود؛ معمار قدرتی که باید در سکوت ساخته می 

 تا در روز مبادا، فر�ادش گوش جهان را کر کند. 

نسخه آزمایشی، کتاب شهید حسین سلامی ، ناصرکاوه



33 
 

شد. اما او دیگر خطوط جغرافیایی ی خاورمیانه خیره می ها به نقشه ها، ساعت شب

های دشمن چون دید؛ خطوط تهدید که از پایگاه دید. او خطوط قدرت را میرا نمی

 تارهای عنکبوت به سمت ایران کشیده شده بود. 

 

«باید این تارها را از مبدأ قطع کرد،» ز�ر لب به خود گفت. «دفاع در مرز، یعنی اجازه 

 دهی دشمن، زمین بازی را تعیین کند. ما باید زمین بازی را عوض کنیم.»

می که  بلند  دستانی  رویای  انجامید:  رویا  یک  تولد  به  تفکر،  هزاران این  توانستند 

ها و پهپادها برای او، تنها ابزار جنگی  کیلومتر دورتر، گلوی دشمن را بفشارند. موشک 

 ها «کلمات» بودند. کلمات یک ز�ان جدید؛ ز�ان بازدارندگی. نبودند؛ آن 

 

گفت: «بایست!» و هر  هر موشک، یک «فعل امر» بود که به دشمن می 

بینمت!»او در سکوت، تندری را  گفت: «می پهپاد، یک «چشم بینا» که می 

 .. خاست. ی ایران برمی ها بعد، در روز موعود، از سینه سرود که سال می 
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 :سپاه پیشکسوتان گردهمایی در سردار سخنان از

 بازگشت   که  بودید  سفری  عازم   روزهایی  چنین  در  پیش  سال  ۴۳  پیشکسوتان  شما

 امروز   بودید؛  جهاد   در   همه  بود،  شده  بهشت  هایدروازه  شما  هایخانه .  بود   مبهم  آن

 آنانی   است؛  خوشبختی  رمز   است  ما  هایپیشانی   و  صورت  در  که  چروکی  و  چین  این

 شما .  دارند  حضور  میدان  در  و  هستند  هنوز  رفتند،   جهاد   به  قبل  سال  ۴۳  که

 پیش   ما  یعنی  این  و  هستید  امروز   چون  برسد،  خود   هدف  به  دشمن  نگذاشتید

  از   برخی  رفتن  دانز�اله   به  شاهد  است؛  نرسیده   خود   آرزوهای  به  دشمن  و  رفتیم

 .هستیم دشمنان شدن نا�ام و شیاطین شدن گیر زمین و هاقدرت 

 

 دشمن،   بغض  از  سرشار  هاسال  این  گذراندید؛  میدان  در   را  سختی  هایسال   شما

 شکست  چند  هر  نکشیده  دست  دشمن  است؛   بوده  فرزندانتان   و  شما  صلابت

 آن   دیگر   و  شده  رمقکم  و  سست  حال  این  با  اما  است  نکشیده  دست  ولی  خورده

 جی آر�ی  با  روز  یک  چون  ایدشده  قوی   و   پیروز  مدام  شما.  نیست  دور  هایسال  دشمن

 به   ماهواره  گذشته  روز  اما  است  سلاح  تر�نقوی   این  کردیدمی  فکر  و  جنگیدیدمی

 و   خمینی   امام  رهبری  تحت  که  است  ما  حرکت  صعودی  سیر   این  کردید  پرتاب  فضا

 .است آمده دست به ایخامنه  امام
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 :خرمشهر  آزادسازی سالروز در سردار سخنان از

 از   پس  کشور  تار�خ  در  عظیم  رخداد   یک  خرمشهر،  سازی  آزاد   سالروز  خرداد،  سوم

 روی   دفاع   سپهر   درخشان  ستاره  آزادی  سالروز  خرداد،  سوم.  باشدمی   اسلامی  انقلاب

 سرزمین   این  خا�  و  آب  حفظ  برای  سر�لند  ایران  بلند  همت  و  اراده  سند  سالروز  زمین،

 سالروز .  است  اسلامی   ایران  پیکر   به   آن  بازگرداندن  و  خرمشهر   فتح  سالروز  مقدس،

 اصحاب  درخشش  و  طلبی  شهادت   جهاد،  درخشش  سالروز  خرمشهر،  سازی  آزاد 

 . عاشوراست

 

  خاطره،   قلب،  در  یادشان  رسیدند  شهادت  به  دیار  و  سرزمین  آن  در   که  بزرگی  شهیدان

. شد  خواهد   داشته  گرامی  احترام  و  اعتبار  با  امت  این  رونده  پیش  تار�خ  و  اذهان

 است  کاظمی  احمد  حاج  عز�ز   پاسدار  سرلشکر   شهید  مقام  والا  شهیدان  این  نمونه

 دست   شهید.  است  ما  مقاومت  ماندگار  صدای  خرمشهر،  آزادی  لحظه  در  او  صدای  که

 و   ها سخاوت   ها،جانبازی   ها،قهرمانی   همچنان  که  خرازی  حسین  حاج  جدا  تن  از

 مجسم   ما  چشمان  برابر   در  را  فضیلت  زنده  تندیس  تار�خ،  مرد   این  هایصلابت 

 ظاهر   به  هایقدرت  دادن  شکست  هایعرصه  مرد   قهرمان  پاسدار  سپهبد.  کندمی

 ...سلیمانی قاسم بزرگ، های امپراطوری کردن حقیر  مرد  بزرگ
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 قهرمانان .  پیوندد نمی  تار�خ  به   هرگز   و   نیست  ایشده  متوقف   حادثه  جهاد   و  شهادت

 باطل  هایشانشناسنامه  میرند،نمی  کردند  جاری  را  ایستادگی  روح  که  کسانی  و

  ناظر   حاضر،  شاهد،  باشند  بسته  فرو   چشم  چه  باشند  ظاهری  حیات  در   چه  شود،نمی

 یک  ا�ر . شود   دفن خودش درون در اشوقایع  که نیست چیزی جنگ . هستند زنده و

 میراث   و  فرهنگ  عظمت،  استقلال،  هویت،  از  تار�خ  حساس  لحظه  در  ملت  و  کشور

 .  شد  خواهد حذف تار�خ از همیشه برای نکند دفاع  خود  سرزمین همیشگی ماندگار

 

 و  مادی  هایسرمایه  و  هویت  شود،می  مانده  عقب  و  فقیر  تسلیم،  ذلیل،  اسیر،

ثار.  برود   یغما  به  همیشه  برای  است  ممکن  اش  معنوی  ۸  نیست  سال  ۸  برای  جنگ  آ

 کم   زمان  با  شهادت  و  جهاد   ارزش .  ماندمی  ملت  یک  برای  که  است  سال  چند  هزار

 آور  هدایت است، درخشان خورشید مثل  شود،نمی فروغ کم مشعل این. شود نمی

 ...است شهادت ارزش این بخشد، می قدرت است،
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 فصل سوم: طنین تندر 

محاصرهدهه در  ایران  نود.  رسانه ی  جنگ  بود؛  دیگر  جنگی  جنگ  ی  ها، تحر�م ها، 

سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، پشت تر�بون ایستاد. هزاران چشم  ها.جنگ اراده

دور�ین  بود.  دوخته  او  او های رسانه به  بودند.  زوم کرده  صورتش  های جهان روی 

 دیگر آن مهندس آرام و آن معمار خاموش نبود. او خودِ تندر بود.

برمی ملت  یک  تار�خ  اعماق  از  که  حنجره،  از  نه  چون صدایش  کلماتش،  خاست. 

 چرخید.  خورده، در هوا میشمشیرهای صیقل 

ی  زد. از حماسه گفت و آن را به مقاومت امروز پیوند می از عاشورا می او  

کرد. از آیات  خواند و آن را در قامت مدافعان حرم تفسیر می فردوسی می 

 .. .کردمی گرفت و آن را به قدرت موشکی ترجمه قرآن مدد می 

می  ملت  این  دشمنان  بیشه «...به  سرزمین،  این  است.  گویم!  شیران  ی 

کوچکتر�ن خطای شما، آخر�ن خطای شما خواهد بود. ما شما را در هر  

پیدا می لانه  باشید  که  به  ای  که  کنید،  را تمر�ن  مدیترانه  کنیم... شنا در 

 زودی به آن نیاز پیدا خواهید کرد!» 
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آویو و واشنگتن، تحلیلگران با اضطراب، کلماتش را  در همان لحظه، در تل 

دانستند این رجزخوانی نیست. این، رونمایی  ها می کردند. آن ترجمه می 

علنی از یک دکتر�ن بود. دکتر�ن مردی که ز�ان مهندسی و ایمان را یکی  

کرد.او با  ی قدرت را در جهان بازنویسی می کرده بود و حالا با آن، معادله 

 .. جنگید و جهان، به طنین این تندر گوش سپرده بود. کلماتش می 

 

 :سپاه ماهیت خصوص در سردار بیانات از

 شجره  یک  سپاه .  است  اسلامی  جامعه  در  فرد  به  منحصر   و  بدیلبی  نهاد   یک  سپاه

 عاطفه   و  احساس  ایمان،  اعتقاد،  باور،  در  آن  عمیق  هایر�شه  که  است  ایطیبه

 متناسب  روز  هر   که  است  تناوری  درخت  یک  سپاه.  است  پایدار  و  مستحکم  پاسداران

 ذهنی  دارای  باید  که  است  نهادی  سپاه.  دهدمی  تطبیق  را   خود   روز،  آن  اقتضائات  با

 است  قرار  ما ... کند درک خوبی به را محیط تغییرات بتواند تا باشد خلاق و نوآور پویا

 ساخته   پیروزی  برای  فقط  ما  ننشینیم،  عقب  گام  یک  حتی  دشمنی  هیچ  مقابل  در

 تمام   است؛  نکرده  تعر�ف   نشینی  عقب  گام  یک  خود   هایآموزه  در  سپاه.  ایمشده

 .است جلو به رو سپاه هایگام 
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 :بنیان حکمت دانشگاه اجلاسیه در سردار سخنان از

 یک   علمی  اقتدار  گرو  در  دقیقٱ  بودنقوی  و  است  بودنقوی  ای،جامعه  هر   رمز  و  راز

 داشته  المللبین  نظام در رفیع و مرتفع شخصیت یک بخواهیم ما  ا�ر . است جامعه

. بخشدمی  رفعت  را  کشورها  شخصیت  تراز  علم،.  است  ممکن   علم  با  فقط  باشیم،

 ما   و  کندمی   درخشان  را   کشورها  قدرت  علم،.  دهدمی  توسعه  را   کشورها  غنای  علم،

 جدید؛   تمدن  یعنی  این  و  برسیم  منزلت   و  شخصیت  قدرت،  غنا،  به  علم  با  خواهیممی

 اساس   که  باشد  اسلام  جدید  تمدن  تولد  گرانیگاه  و  مرکز   کشورمان  خواهیممی  ما

 .است علم آن،

 :سپاه در�ایی نیروی به جدید تجهیزات الحاق آیین در سردار سخنان از

 بودن   امن  معادل  است،  بودن  عز�ز   معادل  بودن  قوی  که  ایمفهمیده   را  این  ما

 زندگی  خودمان  هایقابلیت  و  استعدادها  بر  متکی  و  باشیم  قدرتمند  اینکه  جز .  است

. هستیم  مواجه  در�ایی  نیروی  در  سرعت  پدیده  با  ما  امروز...  ندار�م  دیگری  راه  کنیم

 کند  ایجاد  سرعت ساعت بر  کیلومتر  ۱۲۰ یا ۱۱۰ معادل سرعتی بتواند شناور  یک اینکه

  برد ...  کند  پرتاب  موشک  حرکت  حال  در  سرعت  همین  با  بتواند  حال  عین  در  و

 ما  برادران  اینکه...  کندمی  تر قوی   هم  خودش  اسمی  برد   از  را  ما  هایموشک 

 پیدا   دست  وسیع  هایمقیاس   در  هوایی  پدافند  هایتوانمندی  به  در�ا  در  توانستند
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 بدون   شناورهای  تا  در�ا  در  اندازها  موشک   از   است  کاملی  نبرد   در�ا  در  ما  نبرد ...  کنند

  اخیر   هایسال  هاقابلیت   این...  کنند  تعقیب  را  هدف  قادرند  هوشمندانه  که  سرنشین

 زندگی  تحر�م  نام  به  سخت  واقعیت  یک  صحنه  در  ما...  است  پیوسته  نیرو  این  به

 از   هایبخش   توانست  ایران  ملت  چون  کنممی  استفاده  ماضی  افعال  از  من.  کردیم

 .کند میرا و مستهلک کام� را تحر�م این آثار

 

 :سلیمانی قاسم حاج شهادت سالگرد  پنجمین در سردار سخنان از

 جهان  تا  بودند  داده  هم  به  دست  بزرگ  هایقدرت   که  عصری این  در  که  بود   مأمور  او

 را  مسلمانان   که  بود   این  آنان  هدف.  بایستد  آنان  مقابل  در  کنند،  تکهتکه   را  اسلام

  ایستاد،  قاسم  حاج  اما...  برانند  هایشانسرزمین  از  و  کنند  آواره  و  فقیر   خانمان،بی

  در  که   داشتم  توفیق   من.  زد   پایشان  بر  زنجیر  و  بست  را  آنان  دست  ساخت،  قدرت

 بالگردهای  با  و  تار�ک  هایشب  در   افغانستان،  در  او.  باشم  او  کنار  در  سفرها  برخی

 و   عراق   در.  برسد  مظلوم  مردم  به  تا  کرد می   عبور  هندوکش  ارتفاعات  از  فرسوده،

 تا   پیمود   را  شهرها  و  گذاشت  پا   ز�ر   را  هاکوه  گذشت،  هادره  و  هابیابان   از  سور�ه،

  عز�ز   را  اسلام  جاهمه   قاسم  حاج.  دهد  فراری  و  بشکند  را   او  کند،  متوقف   را  دشمن

 .ساخت خارج  دشمنان سلطه تحت از را مسلمانان و کرد 
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 :عراق با روابط خصوص در سردار سخنان از

 آرزوی .  ندارد   وجود   کشور   دو  بین  فاصله  هیچ   و  هستند  واحد  حقیقت  یک  عراق  و  ایران

 اینکه...  است  واقعی  کشورمان  برای  سر�لندی  آرزوی  مانند  عراق  سر�لندی  برای  ما

 و   حضور  برای  سنگینی  عطش  و  اشتها  ایفرامنطقه   هایقدرت   و  بیگانه  کشورهای

 پی  در  و  بگیرند  کنترل  در  را  عراق  امنیتی  نظم  و  کنند  ایجاد   امنیتی  و  سیاسی  سیطره

 ما.  نیست  پذیرش  قابل  ایران  ملت  ویژه  به  اسلامی  امت  برای  باشند  کشور  این  تجز�ه

 .هستیم عراق برای قوی اقتدار دنبال به

 

 :جدید دفاع  وز�ر  به تبر�ک پیام از

 دفاعی   فعال  دیپلماسی  هایظرفیت  با   افزاییهم  در  شما  ارزشمند  تجارب  تردید  بی

...  بخشد  تحکیم  ایمنطقه  و  جهانی  نوین  نظم  گیریشکل  در  ایران  جایگاه  تواندمی

 لاتین   آمر�کای  و  آفر�قا  آسیا،  در  همسو  و  همسایه  کشورهای  با  تعامل  افزایش

 و   ترسیم  ایمنطقه   و  جهانی  نوین   نظم  گیریشکل  در  ایرانی  و ایران  جایگاه  تواندمی

 .بخشد تحکیم
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 های نامتقارن فصل چهارم: استاد جنگ 

 یکی مرد جنگی، به از صد هزار

 که شمشیر دارد به روزِ شمار

 نه هر کس که شمشیر بندد به بر 

 هنر داند و دانش و زور و فر

 (اسدی طوسی) 

جنگ، تنها هنرِ شمشیر زدن نیست؛ هنرِ اندیشیدن است. آن هم زمانی که  

تازد. در  سر، از هر سو با آتش و پولاد به تو می دشمن، چون اژدهایی هفت 

تن  نبرد  میدانی،  را  به چنین  دشمن  ذهن  باید  است.  احمقان  نبرد  تن، 

 شکست، نه فقط سپاهش را.  

شیوه  این  استاد  سلامی،  نامتقارن.ی  سردار  نبرد  بود؛  خوبی    نبرد  به  او 

نمی می  که  چون  دانست  باید  جنگید.  غول  با  غول،  منطق  با  توان 

فلاخن اندیشه را به دست گرفت و دقیقٱ به پیشانی غول زد.    داوودی،  

 هایی ماندگار تبدیل شد: این تفکر، در چند میدان بزرگ، به حماسه 
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 . نبرد با داعش در اقلیم کردستان:۱

سایه  که  روزها  ایران آن  مرزهای  نزدیکی  تا  مرگبار،  طاعونی  چون  داعش،  سیاهِ  ی 

های کلاسیک در برابر این سیل ها سایه افکنده بود. ارتش رسیده بود، وحشت بر دل

زمین جایگاه جانشین فرمانده کل،  ویرانگر،  در  اما سردار سلامی،  بودند.  گیر شده 

یکی از طراحان اصلی پاسخی نامتقارن بود. او به جای گسیل کردن لشکرهای عظیم، 

 ای دیگر پیچید: تزر�ق «باور» و «تا�تیک» به نیروهای بومی. نسخه

 

های کوچکی از مستشاران ایرانی، به فرماندهی بزرگانی چون حاج قاسم، اما با گروه

های سنگین ها سلاح تفکر راهبردی امثال سلامی، به قلب اقلیم کردستان رفتند. آن

 نبردند؛ «دانش جنگ چر�کی» و «روحیه مقاومت» را با خود بردند.

 

ها را های کرد آموختند که چگونه با کمتر�ن امکانات، بزرگتر�ن ضر�ه به پیشمرگه 

به دشمن بزنند. چگونه از جغرافیای کوهستان به نفع خود استفاده کنند و چگونه 

جنگ  بارز  مصداق  این،  بود.  ترس  نماد  خود،  که  بیندازند  دشمنی  دل  به  را  ترس 

 نامتقارن بود: شکستن قدرت سخت دشمن، با قدرت نرمِ ایمان و اندیشه. 
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 الاسد؛ شکستن هیبت شیطان بزرگ: . سیلی عین۲

پس از شهادت ناجوانمردانه حاج قاسم سلیمانی، جهان منتظر بود. آمر�کا، با تمام 

الاسد را به دژی تسخیرناپذیر بدل کرده بود. هرگونه اش، پایگاه عین هیبت نظامی 

اما  بود.  جهان  نظامی  قدرت  بزرگتر�ن  با  مستقیم  جنگ  اعلان  معنای  به  حمله، 

 کرد. منطق نامتقارن حکم دیگری می

بزرگتر�ن   که  رسیدند  نتیجه  این  به  فرماندهان،  دیگر  و  سلامی  سردار 

بمب سرمایه  و  هواپیماها  نه  آمر�کا،  «اعتبار»  ی  و  «هیبت»  که  هایش، 

به  پوشالی  حمله  کرد.  حمله  نقطه  همین  به  دقیقٱ  باید  پس  است.  اش 

نبود؛ یک عملیات «حیثیتی» بود.  عین  الاسد، یک عملیات نظامی صرف 

نقطه ده موشک  گرفته     زن،ها  پناه  قبل  از  (که  آمر�کایی  سر�ازان  کشتن  برای  نه 

آن شب، برای اولین بار  بودند)، بلکه برای در هم کوبیدن نماد قدرتشان شلیک شد.

پس از جنگ جهانی دوم، یک کشور رسمٱ به یک پایگاه آمر�کایی حمله کرد و آمر�کا، 

نامتق جنگ  در  پیروزی  این،  نداشت.  پاسخ  بر جرأت  نه  که  محکمی  سیلی  بود.  ارن 

شکستن  صدای  و  شد  نواخته  آمر�کا  «ابرقدرتی»  صورت  بر  که  سر�ازان،  صورت 

 های این اعتبار دروغین، در سراسر جهان شنیده شد.استخوان 
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 ؛ معماریِ یک بازدارندگی فعال:۲و  ۱. وعده صادق ۳

تر�ن شکل جنگ نامتقارن بود. دشمنی  نبرد با رژ�م صهیونیستی، پیچیده 

از حمایت تمام قدرت را در پس گنبد  که  های غر�ی برخوردار بود و خود 

پنداشت. پس از حمله به کنسولگری ایران در دمشق،  آهنین، مصون می 

 نامتقارن بود. سردار سلامی معماری پاسخی را بر عهده گرفت که باز هم  

 

شده بود. صدها پهپاد و موشک، نه برای : یک نمایش قدرت محاسبه ۱وعده صادق 

می  «ما  شدند:  شلیک  توانمندی  یک  اثبات  برای  که  کامل،  تمام نابودی  از  توانیم 

تمام لایه روانی  جنگ  یک  عملیات،  این  کنیم.»  عبور  شما  دفاعی  که های  بود  عیار 

دشمن را مجبور کرد تمام ظرفیت دفاعی خود و متحدانش را به میدان بیاورد و در 

 نهایت، به ناتوانی خود اعتراف کند.

(در داستان فرضی ما پس از شهادت سردار): این دیگر نمایش نبود؛    ۲وعده صادق  

داده از  استفاده  با  بود.  سخت  تنبیه  دشمن یک  ضعف  نقاط  اول،  عملیات  های 

شناسایی شده و ضر�اتی دقیق و ویرانگر به مرا�ز حساس نظامی و اطلاعاتی وارد 

 شد. این بار، هدف نه اثبات توانایی، که «تحمیل هز�نه» بود. 
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 :الاقصی طوفان  عملیات  از پس تهران جمعه نماز هایخطبه در سردار بیانات از

 پیروزی  بزرگتر�ن  و...  صهیونیستی  جعلی  رژ�م  موجودیت  تار�خ  در  شکست  بزرگتر�ن

 برای  شکست  این...  افتاد   اتفاق  الاقصی  طوفان  عملیات  در  فلسطین  نهضت  برای

 توانست   قدرتی  هیچ  مشارکت  بدون  فلسطین  که  است  سنگین   جهت  آن  از  اسرائیل

 شده   ساخته  افسانه  و  کند  وارد   رژ�م  ارتش  و   اطلاعاتی  دستگاه  به  را  هولنا�ی  ضر�ه

  تر�ن عظیم   در  صهیونیستی  رژ�م...  کند  باطل  را  صهیونیستی  رژ�م  ناپذیری  شکست

 .نیست جبران قابل که خورد  شکست عالم اطلاعاتی جنگ

 

 :)ره( خمینی امام حرم در سردار سخنان از

 اما   ببیند  آسیب  خودش  دارد   دوست  کسی  هر .  است  آمر�کا  ارشد  فرزند  اسرائیل

 واقعی  هاآمر�کایی  غیر   و  هاآمر�کایی  تهدید  و  دادندمی  پیغام  دشمنان.  نه  فرزندش

 آرامش  تمام  با  است  برده   ارث  به  اینگونه  را  امام  شجاعت  آن  که   خدا  ولی  یک  اما ...  بود 

 و   نشود   جنگ  که  ایبار�که   در شما  اینکه...  کردند  عمل  تدبیر  و  حکمت  عقلانیت،  اما

 عمل  دشمن  و  کنیم  عمل  اینکه  بین  کنید،می   هدایت  را  ما  اینگونه  کنیم،  عمل  ما

 .بخشدمی  نصرت هم خداوند و است اعجاز و انگیز  شگفت نشود، هم جنگ و نکند
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 :خدمت شهدای ار�عین مراسم در سردار سخنان از

 آن   دیدم؛  صادق  وعده  عملیات  سخت  شبهای  در]  امیرعبداللهیان  شهید[  را  او  من

 التماس   و  گرفتندمی  تماس  او  با  بزرگ  کشورهای  خارجه  امور  وزرای  که  زمان

 امیرعبداللهیان   این  اما  بدهیم  نشان  وا�نش  خفیف   یا  و  نکنیم  عملیات  یا  کردندمی

 .دار�م پاسخ حق ما  داد  نشان دنیا به که بود 

 :ارا� در سردار سخنرانی از

 عملیات   و  اند  نکرده  در�افت  را  اسلامی  جمهوری  نظام  واقعی  ضر�ات  هنوز  دشمنان

 خود   هایشرارت   به  و  نگیرند  عبرت  دشمنان  چنانچه  و  بود   مثال  یک  تنها  صادق  وعده

 .باشند دیگر  بارخفت هایشکست منتظر  باید حتم طور به دهند ادامه

 

 ها:. کادرسازی و رویش جوانه۴

ها نیست؛ ساختن فرماندهانی  هنر بزرگ یک فرمانده، تنها پیروزی در جنگ 

نسل  دانست که  های آینده است. سردار سلامی به خوبی می برای جنگ 

رسیده  شهادت  به  یا  سپاه،  دوم  و  بازنشستگی  اول  آستانه  در  یا  اند 

 هستند. انقلاب برای تداوم، به خون تازه نیاز دارد. 
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گرایی» را در سپاه کلید زد.  ر�زی دقیق، «نهضت جوانبا یک برنامه  حسین سلامی،

های افسری سپاه، به کانون شناسایی و پرورش استعدادهای جوان تبدیل دانشگاه

می شرکت  دانشجویان  با  جلسات  در  شخصٱ  او  چشمانی شدند.  دنبال  به  و  کرد 

به می نخبه،  و  جوان  فرماندهان  بزند.  موج  غیرت  و  هوش  برق  آن،  در  که  گشت 

مسئولیت  در  آبدیده سرعت  باتجر�ه،  فرماندهان  کنار  در  و  گرفتند  قرار  مهم  های 

گران  حسینشدند.   «تجر�ه،  بود:  جوانی،  معتقد  خلاقیت  و  جسارت  اما  بهاست، 

است.» انقلاب  محرک  بود؛    سلامی  موتور  «سلامی»ها  از  نسلی  ساختن  حال  در 

دانستند، هم به ایمان انقلابی مسلح بودند و هم هنر  یجوانانی که هم علم روز را م

ی های نامتقارن را به خوبی آموخته بودند. این، بزرگتر�ن میراث او برای آینده جنگ

 سپاه و انقلاب بود: یک ارتش از فرماندهان جوان و اندیشمن 

 :ایران علیه جهانی جنگ  تشر�ح در سردار بیانات از

 می   اخیر  ماه  چند  طی  دشمن.  بود   جهانی  جنگ  یک  کشور،  در   اخیر   ماه  چند  اتفاقات

 و  مدارس   و  بازار و  بکشد  آتش  به را  ها  مغازه  و  منازل  خودروها،  ها،  خیابان  خواست

 همیشه  که  است  این  ها  آمر�کایی  و  ها  اروپایی  عادت...  کند  تعطیل  را  هادانشگاه

 مشروع   دفاع   که  همانطور.  کنند  می  عوض  را  مظلوم  و  ظالم  و  شهید  و  جلاد   جای

 اروپا ! ...  مشروع  دفاع   را  ها  صهیونیست  تهاجم  و  دانند  می  ترور�سم  را  ها  فلسطینی
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 می  هایی بیانیه چنین با کند  می  فکر و است نگرفته درس خود  گذشته اشتباهات از

 متزلزل   را  است  اراده  و  قدرت  ،  ،توکل  ایمان  قدرت  از  سرشار  که  عظیم  سپاه  این  تواند

 فرصت  ما  به  دشمنان  چقدر  هر   که  چرا  نیستیم،  نگران  تهدیداتی  چنین  از  هرگز   ما.  کند

 .کنیم می عمل تر  قوی ما دهند، عمل

 

 :استکبار با تقابل و انقلاب مبانی خصوص در سردار بیانات از

  بشر  زندگی  اجتماعی  و  قبلی  حیات  عرصه  به  قرآن  آوردن  اسلامی  انقلاب  اساس

 بر   آنان  اراده  کنند،  نهی  معروف  از   و  امر  منکر   به  که  است  منافقین  خصلت  این...  بود 

  خویش   نور  خداوند  اما  کنند  خاموش  کلامشان  با  را  خدا  نور  خواهندمی  که  است  این

 را  شما پیکر  آتش این گوئیممی  زدند آتش را قرآن کسانیکه به... بخشد می تعالی را

 زندگی  مخفیانه  امروز  از.  کرد   خواهد   تبدیل  اجساد   به  را  شما  اجسام  و  گرفت  خواهد

 رها   را  شما  بگذرد   هم  سال  دهها  ا�ر   مسلمانان  ببینید  کابوس  شب  هر   و  کنید

 و  ولایت  و  امامت  حافظان  و  انقلاب  و  قرآن  اسلام،  حافظان  امروز   ما.  کرد   نخواهند

 .هستیم امت
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 :بسیجیان جمع در سردار سخنان از

  مختلف   هایتوطئه   همه  با.  فحشاست  و  فقر   گسترش  دشمن  تلاش  تمام  امروز

 مرتبه   در  هاشکست   این  دلیل... است  بوده  سرفراز  و  سر�لند  اسلامی  انقلاب  دشمن

  ایستاده  مقابله  میدان  این  وسط  در  تنه   یک  چون  است،  فقیه  ولایت  حا�میت  اول

 سوم   حقیقت  و ...  هستند  آ�اه  و   شکیبا   صبور،  فدا�ار،  مردم  این  دوم  حقیقت  و  است

 و   ابعاد   تمام  در   دارد   حضور  محور  محله  هایپایگاه  در  که   کسی.  است  اسلام  هم

 میدان   در  تنها  اسلام  چون  است  حقیقت  این   و  جنگندمی  آمر�کا  با   مختلف   قیاس

 و  بزرگ  مقدار  این  بود  نکرده  تحر�م  را   ما  دشمن  ا�ر  کند؛می  پیشرفت   و  رشد  جهاد،

 .شدیمنمی  مقتدر

 :اردبیل شهدای  کنگره در سردار سخنرانی از

 گرفتند   نشانه  نهایی  هدف  به  رسیدن   در  را  ایران  ملت  آمال  سال  ۴۵  این  در  دشمنان

 را   هااراده   توانندنمی   دشمنان  هرگز ...  رهبری  از  اسلامی  امت  اطاعت  برکت  به  که

 که  کنیممی   اعلام  هاغر�ی   به  ما...  بکشانند  تسلیم  نقطه  به  را  ایرانیان  یا  و  شکسته

 قیام  و  عاشورایی اندیشه  محصول ملت این که چرا نشناختند را ایران ملت هرگز   آنها

 تنها   نه  هاغر�ی  ادعای  برخلاف  ایران  ملت...  است)  ع(  حسین  امام  آزادیخواهانه

 هستند   مختلف   هایعرصه   و  هاصحنه   در  حضور  آماده  بلکه  نیستند  ناامید  و  خسته
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 گور  به  را  خود   کوچک  آرزوهای  حتی   دشمنان  که  کنندمی  اعلام  صراحت  به  بنده  و

 .برد  خواهند

 :رزمندگان و فرماندهان جمع در سردار سخنان از

 درنگ  بی  بکنند  غلطی  ا�ر   و  منتظر�م  هستیم  کمینگاه   در  و  است  ماشه   روی  ما  دست

 مقامات   به.  کنند  فراموش  را  خود   گذشته  همه  که  کرد   خواهند  در�افت  هاییپاسخ

 سیاسی  اراده  تسلیم  هرگز   ما  کشور  ایم،آماده   سنار�ویی  هر   برای  گوئیممی   آمر�کایی

 .خوردنشکست نه است، دادنشکست  ایران ملت  نسخه... شود نمی دیگران

 :مقاومت جبهه استقلال و دشمن تهدیدات خصوص در سردار سخنان از

 همیشه  ما...  کنند  حل  را  مشکل  توانندنمی   جنگ  با  که  اندنفهمیده   هنوز  هاآمر�کایی 

 سرزمین   در  آزاد   و  مستقل  ملت  هایمنی  که  کنیممی  اعلام  هم  امروز  و  ایمکرده  اعلام

 تنظیم   در  نقشی  ایران  اسلامی  جمهوری.  دارند  ملی  مستقل  سیاست  و  بوده  خود 

 یمن   انصارالله  ازجمله  مقاومت  جبهه  از  جر�انی  هیچ  عملیاتی  یا  ملی  هایسیاست

 آشکار  و   واضح  کنیم،  عمل  هرگاه  و  هرکجا  ایران  اسلامی  جمهوری  عنوان  به  ما.  ندارد 

 گونه   هر   با  دهیممی   هشدار  دشمنان  همه  به...  گیر�ممی  عهده  بر   را  آن  مسئولیت

 .داشت خواهیم شدیدتری وا�نش و کرده مقابله تهدیدی
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 ی روح؛ نجواهای سپهبد فصل پنجم : آینه 

 ای، رنگ تو عکس کسی استآینه

 ایتو ز همه رنگ جدا بوده

 نقش تو بیرون ز جهان است و جان

 ایز آنک جهان را تو پدید آورده 

 (مولانا)

به قله برای شناختن یک کوه،   تنها  صخره نباید  پر�رف و هیبت  نگر�ست.  ی  هایش 

ی آن همه  جوشند و ر�شه هایی را یافت که در سکوت، از دل سنگ می باید چشمه 

می  سیراب  را  قله صلابت  از  تندر  که  استوار  کوهِ  آن  سلامی،  سردار  اش  کنند. 

 های جوشانی از انسانیت، تواضع و عرفان در درون داشت. خاست، چشمه برمی 

ی او؛ نجواهایی که در هیاهوی رجزها و  این اوراق، برگی است از دفتر خاطرات نا�فته 

ی تمام آن قدرت بود. خاطرات پیش رو،  شد، اما سرچشمه ها گم می غرش موشک 

ها تن از همرزمان، فرماندهان، اعضای خانواده و نزدیکان شهید  حاصل گفتگو با ده 

صورت   به  راویان  برخی  امنیتی،  ملاحظات  یا  خصوصی  حر�م  حفظ  برای  که  است 

 اند. گمنام ذکر شده 
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 سکوتِ پس از تندر 

 . ۱۴۰۴خرداد    ۲۳سحرگاه 

کینه ضحا�،  در�د.  هم  از  انفجار  چند  غر�و  با  که  بود  ناز  خوابی  در  غرق  ی تهران، 

اش را با آتش پاسخ داد. در همان اتاق فرماندهی، در همان سنگری که روزی دیر�نه

 «وعده صادق» از آن صادر شده بود، جسم سردار سلامی بر زمین افتاد. فرمان 

ی ایران که روی میز پهن بود، پاشید.دشمن، تندر را خاموش کرده  خونش، بر نقشه

تواند جلوی ساخته شدن شمشیرها را بگیرد.  کرد با حذف آهنگر، میبود. گمان می

 های این سرزمین تکثیر شده بود.غافل از آنکه روح آن آهنگر، در تمام کوره

سرود، به سکوت رسید.اما سکوت او، آغاز یک طوفان بود.  آن روز، مردی که تندر می

میلیون  گوش  در  تندرش،  در پژوا�  کدام،  هر  که  جوانانی  پیچید؛  ایرانی  جوان  ها 

اما رشته رفت.  بودند.مرد  آهنگر  یک  کارگاه خود،  در  درس خود،  در کلاس  ی خود، 

تواند از علم و ایمان، تندری میراثش باقی ماند: این باور که یک ملت، ا�ر بخواهد، می

 بسازد که گوش فلک را کر کند.

 تندر، خاموش شده بود. 

 اما طوفان، تازه آغاز شده بود 
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نا�فته و نجواها   ی ا فصل، مجموعه   ن ی ا  از ز�ان    ی سردار سلام   ی درون   ی از خاطرات 

  ت ی شخص   ی ت � ر ی و مد   ی عرفان   ، ی اوست که ابعاد انسان   کان ی همرزمان، خانواده و نزد 

 ... سازد ی را آشکار م   شان ی ا 

 . بازی مهندسی۱

 به روایت برادر شهید 

کردیم، او  هایش داشت. ما با تیله بازی می«حسین از بچگی یک نظم خاصی در بازی

تیلهزاویه  برخورد  می ی  محاسبه  را  هم  به  خانهها  وقتی  میکرد!  کردیم، سازی 

های گِلی ما کج و کوله بود، اما حسین با وسواس، دیوارها را صاف و با شاقول خانه 

 چید. یک بار پدرم با خنده گفت:  ذهنی خودش می

 شود یا وسواسی! بعدها فهمیدیم او هر دو بود؛ این پسر، یا مهندس می 

 المال.» یک مهندسِ دقیق در کارش و یک "وسواسی" در رعایت حق و بیت 

 . اولین کتاب ۲

 های شخصی شهید از یادداشت

«پدرم کارگر بود، اما اهل مطالعه. اولین کتاب غیردرسی که برایم خر�د، نه داستان، 

نشستیم بام میها روی پشتی زندگی ستارگان بود. شبکه یک کتاب ساده در�اره
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او صورت  را نشانم میو  بزرگتر و  داد. میهای فلکی  این جهان خیلی  گفت: "پسرم، 

 بینیم. هر ستاره سر جای خودشه.  تر از چیز�ه که ما میمنظم

 ها، ی خودت باشی." آن شب ی منظومه سعی کن تو هم در زندگی، ستاره 

 های درکِ عظمت خلقت و نظمِ حا�م بر آن، در ذهنم زده شد.» اولین جرقه 

 

 . اولین اعلامیه ۳

 به روایت یکی از دوستان دوران دانشجویی 

بود. فضای دانشگاه علم و صنعت به شدت امنیتی بود. یک شب حسین  ۵۶«سال 

از اعلامیه پر  های امام بود. گفتم: "حسین، گیر  با یک پلاستیک سیاه آمد خوابگاه. 

 بیفتی اخراجی!" نگاهی کرد و گفت:

سیاه حل کرد. باید کف خیابون حلش کنی.  "بعضی معادلات رو نمیشه روی تخته  

 ی ما."ی انقلاب، یک مجهول بیشتر نداره: ارادهاین معادله 

 ها را پخش کردیم. او اما آرام بود، آن شب، با ترس و لرز اعلامیه 

 ی ترمودینامیک است.» ی ساده انگار در حال حل یک مسئله 
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 . مهندسِ پل و ذکرِ یا زهرا (س)۴

 امام حسین (ع) ۱۴به روایت یکی از رزمندگان لشکر 

کردیم... حسین آمد، ی خروشان عبور می«عملیات گیر کرده بود. باید از یک رودخانه

با مدادش روی کاغذ محاسباتی کرد و گفت: "پل تحمل وزن رو داره." فرمانده گردان 

ش گفت: "حسین جان، مطمئنی؟" حسین لبخندی زد و گفت: "محاسبات مهندسی 

با من. اما اصل کار با خداست." بلند شد، دستش را روی اولین ستون پل گذاشت و 

" آن روز فهمیدیم فرمانده ما، پلی از "یا فاطمة الزهرا (س)... ز�ر لب زمزمه کرد:  

 علم به ایمان زده است.»

 

 غذا ی بی. فرمانده۵

 به روایت مسئول تدارکات قرارگاه نوح

«غذای فرماندهان کمی بهتر از نیروهای عادی بود. یک شب دیدم سردار سلامی به  

چادر تدارکات آمد. آرام گفت: "برادر، از امشب برای من همون غذایی رو بیار�د که به 

دید." گفتم: "حاجی، شما باید تقویت بشید..." حرفم را قطع خط مقدم میبسیجی 
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از سر�ازش رنگین "فرماندهی که سفره کرد و گفت:   تر باشه، حرفش روی اون  اش 

 هاست."» سر�از نفوذ نداره. بزرگتر�ن تقویت ما، شبیه بودن به بسیجی 

 

 . تا�تیکِ صدا ۶

 ۵ها در عملیات کر�لای چیسیم  به روایت یکی از بی

اش امان ما را بر�ده بود.  کرد. آتشباری«دشمن روی یک تپه به شدت مقاومت می 

 سردار سلامی دستور عجیبی داد.  

 

گفت یک بلندگوی قوی بیاور�د و نوار صدای شلیک تانک و پیشروی پخش کنید و از 

انجام  را  کار  اما  کردیم!  تعجب  همه  دشمن.  چپ  سمت  بفرستید  فرعی  محور  یک 

 دادیم.

 

از آتشباری    را به آن سمت  دشمن با شنیدن آن صدای مهیب، تمرکز و بخشی  اش 

چرخاند. در همان لحظه، نیروهای اصلی ما از محور اصلی حمله کردند و تپه سقوط  

 با یک "صدا"، ذهن دشمن را شکست داده بود.»   سلامی کرد. 
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 . آرامش ز�ر آتش ۷

 به روایت یکی از فرماندهان گردان

آتش   زمین «ز�ر  دشمن  کاتیوشای  گهواره سنگین  مثل  زمین  بودیم.  شده  گیر 

لرز�د. من از شدت انفجارها، در سنگر سرم را گرفته بودم. دیدم حسین سلامی می

کشد! با فر�اد خیلی آرام کنارم نشسته و دارد با یک تکه چوب روی خا�، نقشه می

 کشیه؟!" سرش را بلند کرد، لبخند زد و گفت: گفتم: "حاجی! الان وقت نقشه

خواد؛ که ما از ترس، فکر نکنیم. الان که اون داره میزنه،  "دشمن دقیقٱ همینو می   

 ی ما.» بهتر�ن وقت برای فکر کردنه." آن آرامش او، مثل آب روی آتش بود برای همه 

 

 بخش سوم: معمار اقتدار (دوران پس از جنگ) 

 . مناظره با پدر موشکی۸

 مقدم به روایت یکی از اعضای تیم شهید طهرانی 

نیمه  تا  نیروی هوایی) و حاج «یک شب  بامداد، سردار سلامی (فرمانده وقت  های 

ی فنی مر�وط به سیستم هدایت موشک، بحث مقدم، سر یک مسئله حسن طهرانی 

کردیم. سردار سلامی با همان دقت یک مهندس مکانیک، کردند. ما فقط نگاه میمی
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تنش  و  آیرودینامیک  منظر  سازهاز  میهای  تحلیل  منظر  ای  از  حسن،  حاج  و  کرد 

آنجا فهمیدیم فرمانده ما فقط  سوخت و پیشران. آن جلسه، یک کلاس درس بود.  

 نظر است.» تر�ن مسائل، صاحب فهمد" و در عمق فنی دهد؛ او "می دستور نمی 

 

 . درسِ دافوس ۹

 به روایت یکی از دانشجویان دوره عالی فرماندهی 

«اولین روز کلاس استراتژی با سردار سلامی بود. انتظار یک فرمانده خشک نظامی را 

 داشتیم. او آمد، روی تخته یک بیت شعر از حافظ نوشت:

 ایم در این شهر بخت خویش "ما آزموده 

 بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش".  

"استراتژی یعنی همین. یعنی بفهمی در کدام ورطه هستی      سپس گفت:   

و چگونه باید رخت خویش را بیرون بکشی. جنگ، فقط جغرافیا نیست؛  

ورطه  شناختِ  و  زمانه  فهمِ  نبود؛  جنگ،  جنگ  کلاس  او،  کلاس  هاست." 

 ی قدرت بود.» کلاس فلسفه 
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 ی "غیرممکن" . پروژه۱۰

 به روایت یکی از مهندسان جوان صنایع هوافضا 

بست خورده بود. همه ناامید کردیم که به بنی یک پهپاد با برد بالا کار می«روی پروژه

ای با سردار سلامی، مشکلات را گفتیم و نتیجه گرفتیم که این پروژه بودیم. در جلسه

ی غیرممکن در دایره  سردار با دقت گوش داد. سپس گفت: "کلمه "غیرممکن" است.  

ی خود  ی کسانی است که اراده لغات یک ملت انقلابی وجود ندارد. این کلمه، ساخته 

 را باور ندارند. بروید و با توکل بر خدا و تکیه بر دانش خودتان، راهش را پیدا کنید. 

را ز�ر و رو کرد. آن کنم." آن جلسه، روحیهمن هم هر حمایتی لازم باشد می ی تیم 

 پهپاد، شش ماه بعد با موفقیت به پرواز درآمد.»

 

 ی فرمانده (سبک مدیر�ت و رهبری)بخش چهارم: آینه 

 . مسئولیت آن شکست۱۱

 به روایت یکی از معاونین سردار در سپاه 

بخش  از  یکی  رزمایش،  یک  فرماندهان «در  از  یکی  محاسباتی  اشتباه  دلیل  به  ها 

جلسه در  برسد.  اهدافش  به  نتوانست  جمع جوان،  برخورد  ی  منتظر  همه  بندی، 
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"شکست این  شدید سردار با آن فرمانده بودند. سردار اما پشت تر�بون رفت و گفت:  

پشتیبانی   یا  توجیه  در  من  حتمٱ  است.  کل  فرمانده  عنوان  به  من  متوجه  بخش، 

سپس رو به آن فرمانده جوان کرد و گفت: "برادر، از این شکست ام."  کوتاهی کرده 

آید." او با این ها بیرون میها از دل بزرگتر�ن شکستدرس بگیر. بزرگتر�ن پیروزی

 کار، آبروی آن فرمانده را خر�د و به همه درس مدیر�ت داد.» 

 

 . نام آن سر�از ۱۲

 به روایت یکی از اعضای دفتر فرماندهی

ی صفر رفته بودیم. سردار هنگام بازدید، با «برای بازدید از یک پایگاه مرزی در نقطه

ای صحبت کرد و اسمش را پرسید. شش ماه بعد، در یک یک سر�از وظیفه چند کلمه 

جلسه رسمی در تهران، همان سر�از به عنوان نیروی نمونه معرفی شد. سردار تا او 

پایگاه مرزی  اون  دلاور  ا�بری، شما همون سر�از  "آقای  و گفت:  زد  لبخندی  دید،  را 

 نیستی؟ از دیدنت خوشحالم." 

 همه ما مات مانده بودیم که فرمانده کل سپاه، با آن حجم از مشغله، 

 ی یک سر�از وظیفه را بعد از شش ماه به یاد دارد!» نام و چهره 
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 . چای تلخ۱۳

 به روایت یکی از فرماندهان ارشد

ها خیلی بالا گرفته  ی بسیار مهمی با حضور فرماندهان نیروها داشتیم. بحث«جلسه

کرد، نا�هان بود و نزدیک بود به تنش بکشد. سردار سلامی که جلسه را مدیر�ت می

بحث را قطع کرد و با خنده گفت: "آقایان، خسته شدید. یک چای تلخ قجری مهمان 

من باشید تا بعد از آن، با یک فکر بازتر ادامه دهیم." همین کار ساده، فضای سنگین 

کردند، با آرامش جلسه را شکست. بعد از چای، همان فرماندهانی که با هم جدل می

 های انسانی بود.» استاد مدیر�ت بحران   سلامیبه راهکارهای مشترک رسیدند. 

 

 بخش پنجم: قلب یک پدر، روح یک عارف 

 ها. عمو حسین و ستاره ۱۴

 به روایت همسر یکی از شهدای مدافع حرم 

خندید... سردار سلامی آمد. روی دو «پس از شهادت همسرم، پسرم علی دیگر نمی

ی تر�ن ستارهها. شده قشنگزانو کنار علی نشست و گفت: "بابات رفته پیش ستاره 

ای که از همه بیشتر  آسمون. هر شب که دلت تنگ شد، از پنجره نگاه کن، اون ستاره
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اش، تن دشمنان را  ای که با یک سخنرانی ." آن فرمانده زنه، بابای توئه چشمک می 

 لرزاند، در آن خانه، فقط "عمو حسین" بود.» می 

 

 شب در جادههای نیمه . اشک۱۵

 به روایت راننده و محافظ شهید 

نهج  کارها،  اتمام  از  بعد  طولانی،  مسیرهای  می«در  می البلاغه  بارها  دیدم خواند. 

ر�خت. یک صدا اشک می لرز�د و بیهایش می رسید، شانه وقتی به خطبه همام می 

؟" گفت: "تمام این قدرت و هیبتی که  کنهبار گفتم: "سردار... این کتاب با شما چه می 

ی بر او نیاید،  بینید، در برابر عظمت کلام علی (ع) هیچ است. قدرتی که از گر�ه می 

 قدرت نیست، غرور است."» 

 

 پا�ت پول . آن ۱۶

 به روایت همسر شهید 

ساده  بیت «خیلی  روی  شدت  به  بود.  بود.ز�ست  حساس  مأمور�ت   المال  در  ا�ر 

و بچه  میبودیم  خورا�ی  هوس  میها  پیاده  ماشین  از  خر�د کردند،  مغازه  از  شد، 
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پول توی جیب خودش حساب میمی از  به شوخی گفتم: کرد و حتمٱ  بار  کرد. یک 

"حاجی، شما فرمانده کل هستید!" با جدیت گفت: "این ماشین و این امکانات برای 

مأمور�ته. این خورا�ی، یک امر شخصیه. من فردای قیامت، جواب این یک شکلات 

 تونم بدم."» رو هم نمی 

 

 . نمازِ اول وقت در طوفان۱۷

 به روایت یکی از فرماندهان 

پایگاه از  یکی  و  «در  بود  بحرانی  به شدت  بودیم. شرایط  امکان حمله ها  لحظه  هر 

بود دشمن می ظهر  اذان  نزدیک  بودیم. سردار    .رفت.  عملیاتی  درگیر مسائل  همه 

 سلامی خیلی آرام آمد و گفت: 

 "برادران، کار رو متوقف کنید. اول نماز. 

 دیم." اش رو هم از دست می ما ا�ر از این ستون خیمه غافل بشیم، بقیه 

امامت ایشان نماز اول وقت خواندیم. آن نماز، از ز�ر همان شرایط تهدید، همه به  

 صد جلسه نظامی بیشتر به ما روحیه داد.» 
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 بخش ششم: طنین تندر (پشت صحنه یک خطیب) 

 . کلمه به کلمه۱۸

 ایبه روایت یکی از مشاوران رسانه 

از سخنرانی را  گذاشت. ما متنها وقت میهای مهم، ساعت«قبل  های پیشنهادی 

کلمهمی به  کلمه  او  میبردیم.  بررسی  را  میاش  روانی کرد.  بار  کلمه  "این  گفت: 

مناسبی ندارد. آن یکی، ممکن است در ترجمه، معنای دیگری بدهد. این جمله باید 

باشد."  کوبنده  گلوله تر  مثل  کلمات،  هدف  برایش  به  دقیقٱ  باید  که  بودند  هایی 

سخنرانی می  ساعت خوردند.  حاصل  او،  آتشین  یک  های  وسواس  و  تفکر  ها 

 ای.» استراتژ�ست بود، نه یک هیجان لحظه 

 

 . آن تماس تلفنی ۱۹

 های کشوربه روایت یکی از دیپلمات 

وز�ر رژ�م صهیونیستی تهدیدات تندی ای، نخستهای منطقه «در اوج یکی از تنش 

علیه ایران مطرح کرده بود. فضای دیپلماتیک سنگین بود. چند ساعت بعد، سردار 
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ی معروف "شنا در مدیترانه را تمر�ن سلامی در یک سخنرانی عمومی، همان جمله

 کنید" را گفت. فردای آن روز، یکی از سفرای اروپایی به من گفت: 

وز�ر اسرائیل را پنبه کرد. ما  های نخست "دیشب ژنرال شما با یک جمله، تمام رشته   

از هر   بهتر  قدرت،  دیپلماسی  ز�ان  با  او  نیست."  بلوف  شما  تهدیدات  که  فهمیدیم 

 دیپلماتی، پیام ایران را به جهان مخابره کرد.» 

 

 . بالاتر از موشک ۲۰

 شده در دفتر کار شهیدهای یافتاز آخر�ن یادداشت 

 دارد. ای رسیده که دشمن را از فکر حمله بازمی «امروز توان موشکی ما به نقطه 

 اندیشم. اما من به چیزی بالاتر از موشک می 

 

تک جوانان ما به در "اراده" و "ایمان" یک ملت نهفته است. روزی که تک به قدرتی که 

می "ما  که  برسند  باور  موشک این  یک  حتی  شلیک  به  نیازی  دیگر  روز  آن  توانیم"، 

نخواهد بود. بزرگتر�ن جنگ ما، جنگ بر سر "خودباوری" است و بزرگتر�ن پیروزی ما، 

 دمیدن این روح در کالبد جامعه. آن روز، روز فتح نهایی
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 بخش هفتم: هنر فرماندهی و مدیر�ت جهادی 

 های در بسته. پا�ت۲۱

 به روایت یکی از فرماندهان ارشد ستاد کل 

«قبل از جلسات مهم راهبردی، سردار عادت داشت یک پا�ت در بسته به هر یک از 

نوشته  جلسه  دستور  مورد  در  کلیدی  سؤال  چند  پا�ت،  داخل  بدهد.  فرماندهان 

گفت: "اینها را بخوانید، با خودتان خلوت کنید، فکر کنید و فردا با جواب شده بود. می

خواهم در جلسه، تحت تأثیر نظر دیگران یا ملاحظات، حرفی را بزنید که بیایید. نمی 

"بله   "سلامی " اید.به آن فکر نکرده گو"، به دنبال فرماندهان  قر�ان به جای مدیران 

 کشید.» ها را از دل جلسات بیرون می گونه، بهتر�ن ایده "صاحب اندیشه" بود و این 

 

 . سه دقیقه برای انتقاد ۲۲

 به روایت یکی از افسران جوان دفتر فرماندهی

ی طوفان «در انتهای هر جلسه مهم، سردار سلامی رسمی داشت به نام "سه دقیقه 

ام. هر کس سه دقیقه وقت گفت: "خب، حالا فرض کنید من اشتباه کردهفکری". می

کس هم  هیچ پرده و بدون لکنت ز�ان، از تصمیمات گرفته شده انتقاد کند.  دارد بی
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حق ندارد از انتقاد دیگری ناراحت شود." این کار، هم فضای نقد را در بین فرماندهان  

 داد که نظراتشان را بگویند.» ترها جرأت می کرد و هم به جوان ارشد باز می 

 

 . ناهار روی خا� ۲۳

 ۹۸به روایت استاندار خوزستان در جر�ان سیل 

 ها فرود آمد.گرفتگی«وقتی سیل آمده بود، سردار با یک هلیکوپتر وسط آب

 چکمه پوشید و تا کمر در آب رفت.

 

جا روی یک ظهر که شد، همه منتظر بودیم برای ناهار به قرارگاه برگردیم. اما او همان

خوردند را گرفت و  های بسیجی میای که بچهی خا�ی نشست، ظرف غذای سادهتپه

 شروع به خوردن کرد. 

 

جاست." حضور  گفت: "تا وقتی این مردم در آب هستند، قرارگاه ما همین   

 میدانی او، نه یک بازدید، که یک فرماندهی عملیاتی از دل بحران بود.» 
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 . آن دست خط قرمز۲۴

 به روایت یکی از مسئولین مالی سپاه

صورت  پروژه«یک  یک  برای  مالی  ایشان وضعیت  نزد  تأیید  برای  را  عمرانی  بزرگ  ی 

بردم. همه چیز طبق روال بود. سردار اما با دقت تمام اعداد و ارقام را خواند. نا�هان 

پذیرایی  "هز�نه  بود:  نوشته  کشید.  خط  کوچک  ردیف  یک  دور  قرمز،  خودکار  با 

"در جلساتی که برای خدمت به مردم است، هز�نه  جلسات". رو به من کرد و گفت:  

خواهد، از خانه با خودش بیاورد  المال معنی ندارد. هر کس چای می پذیرایی از بیت 

اش بگذارد." آن دقت و حساسیت او بر سر یک مبلغ ناچیز در یک  یا از حقوق شخصی 

 پروژه میلیاردی، برای ما درس بزرگی بود.» 

 

 دفتر. فرمانده بی۲۵

 به روایت یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

می  تدر�س  دانشگاه  در  که  او «زمانی  به  فرمانده  عنوان  به  مجلل  دفتری  کرد، 

شد. همیشه یا در کتابخانه در  اختصاص داده بودند. اما او کمتر در آن دفتر پیدا می

نسخه آزمایشی، کتاب شهید حسین سلامی ، ناصرکاوه



77 
 

کرد، یا در اتاق زد و بحث میحال مطالعه بود، یا در محوطه با دانشجویان قدم می

 کرد.  اساتید با دیگران گفتگو می

گفت: "فرماندهی که خودش را پشت درهای بسته و میزهای بزرگ حبس کند،  می 

 دهد، ارتباط با واقعیت است."» اولین چیزی که از دست می 

 

 بخش هشتم: در میدان نبردهای نوین (جنگ شناختی و سایبری) 

 ها. جنگ روایت ۲۶

 ای جبهه مقاومت به روایت یکی از فعالان رسانه

های غر�ی بلافاصله شروع به «بعد از یک عملیات موفق علیه مواضع داعش، رسانه

پرا�نی کردند و جای شهید و جلاد را عوض کردند. ما مستأصل بودیم. سردار دروغ

 اید؟  سلامی تماس گرفت و گفت: "چرا نشسته

ی دوم جنگ تازه شروع شده. سر�ع تصاویر پیروزی را منتشر  جنگ تمام نشده. نیمه 

های شهدا مصاحبه کنید. مظلومیت مردم را نشان دهید. در جنگ  کنید. با خانواده 

گلوله  نمی امروز،  شلیک  کسی  را  اول  می ی  کسی  را  اول  روایت  پیروز  کند،  که  سازد 

 است." او به ما آموخت که رسانه، امتداد میدان نبرد است.» 
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 ها. پاسخ به ترول۲۷

 به روایت یکی از متخصصین امنیت سایبری

های دشمن در فضای مجازی، با حجم بالا شروع به های جعلی و ترولا�انت «یک بار 

آن   شایعه دادیم  پیشنهاد  ما  بودند.  کرده  سپاه  فرماندهان  از  یکی  علیه  پرا�نی 

 ها را مسدود کنیم. سردار گفت: "نه. این بهتر�ن فرصت است. بگذار�د حرفا�انت 

شان را افشا   های کوتاه، دروغشان را بزنند. شما با سند و مدرک و با ز�ان طنز و کلیپ

ها  . ما باید در زمین خودشان، آن کنید. مسدود کردن، پا� کردن صورت مسئله است

 را شکست دهیم." او از تهدید، یک فرصت برای جهاد تبیین ساخت.» 

 

 . آن فیلم هالیوودی۲۸

 سازان جوان به روایت یکی از فیلم 

ی بسیار خشن و غیرواقعی از  «یک فیلم هالیوودی پرهز�نه ساخته بودند که چهره

ای با سردار، ایشان فیلم را دیده داد. همه عصبانی بودیم. در جلسهسپاه نشان می

بود. با لبخند گفت: "این فیلم بهتر�ن سند حقانیت ما و استیصال آنهاست. دشمنی 

 شود،  های بزرگی میکه برای تخر�ب شما، مجبور به ساختن چنین دروغ 
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 یعنی در دنیای واقعی، هیچ حرفی برای گفتن ندارد. از این فیلم ناراحت نشوید؛  

 تر شوید."» ی دشمنتان پی ببر�د و قوی به عمق کینه 

 

 بخش نهم: سیمای یک دیپلمات انقلابی 

 . ز�ان بدن در مذا�ره۲۹

 های ارشد وزارت خارجه به روایت یکی از دیپلمات 

جلسه یک  مسئله«در  یک  سر  بر  مذا�ره  برای  اروپایی  هیئت  یک  با  غیررسمی  ی ی 

ژست منطقه و  تکبر  با  مقابل  طرف  داشت.  حضور  هم  سلامی  سردار  های ای، 

 کرد.  طلبکارانه صحبت می 

 

آن  به  نافذ  سکوتی  و  کامل  آرامش  با  مدت،  تمام  در  می سردار  نگاه  وقتی  ها  کرد. 

تنها چند جمله کوتاه اما محکم گفت. بعد از جلسه، رئیس آن  نوبت صحبت او شد، 

های ما، پیام منتقل  هیئت به من گفت: "ژنرال شما با سکوتش، بیشتر از تمام حرف 

 کرد. ما فهمیدیم با یک قدرت واقعی روبرو هستیم، نه با سیاستمداران معمولی."» 
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 . نقشه روی میز۳۰

 به روایت یکی از مقامات بلندپایه عراقی 

همکاری  سر  بر  بحث  سردار «برای  با  جلسه  در  بودیم.  آمده  تهران  به  امنیتی  های 

های کلی، یک نقشه بزرگ از منطقه را روی میز پهن کرد. با سلامی، او به جای صحبت 

ها و نقاط کور یک لیزر پوینتر، تمام تهدیدات مشترک، مسیرهای ترانز�ت ترور�ست

گفت: "برادران، مشکل اینجاست و راه حل هم  امنیتی را با جزئیات دقیق نشان داد. 

تر�ن و مفیدتر�ن  اینجاست. بیایید به جای تعارف، عمل کنیم." آن جلسه، عملیاتی 

 ای بود که در تمام عمرم شرکت کرده بودم.» جلسه 

 ی غیرمنتظره . هدیه ۳۱

 های مقاومت فلسطینی به روایت یکی از رهبران گروه

«در سفری به ایران، با سردار دیدار داشتیم. در پایان جلسه، به عنوان هدیه، یک قاب 

سردار گفت: "این هنر دست جوانان ایرانی است. اما  کاری به ما دادند.  نفیس خاتم 

ی اصلی من به شما این نیست." سپس یک پوشه به من داد. داخل آن، تحلیل  هدیه 

تا�تیک  آخر�ن  از  لبخند  دقیقی  با  بود.  اسرائیل  ارتش  ضعف  نقاط  و  نظامی  های 

 تر است. علم و هنر، دو بال مقاومت هستند."» گفت: "این هدیه، کار�ردی 
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 بخش دهم: در خلوت و خانواده

 . قانون «بدون موبایل»۳۲

 به روایت فرزند شهید 

کس  ی شام، هیچ هایش، یک قانون در خانه داشت: سر سفره «پدرم با تمام مشغله 

گفت: "این یک ساعت، متعلق به خانواده است.  حق نداشت موبایلش را بیاورد. می 

در آن یک ساعت، او دیگر سردار   ی شما را ببینم، نه نور گوشی را."خواهم چهره می 

حرف  به  حوصله  با  که  بود  پدر  یک  فقط  روزمرهنبود؛  میهای  گوش  ما  از ی  و  داد 

 کرد.» اش برایمان تعر�ف میخاطرات کودکی

 . کمک در آشپزخانه ۳۳

 به روایت همسر شهید 

گشت، هرچقدر هم خسته بود، اصرار داشت در کارهای «هر وقت از مأمور�ت برمی

ها. یک بار به او گفتم: "حسین آقا، شما خانه کمک کند. مخصوصٱ در شستن ظرف 

." گفت: "جهاد فقط در میدان جنگ نیست. خدمت به خانواده هم  استراحت کنید

از بین می  را  برد." او فرماندهی را پشت در  یک جهاد است. این کار، خستگی روحم 

 گذاشت.» خانه جا می 
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 ی بیست . نمره۳۴

 به روایت دختر شهید

کردم. «کلاس اول راهنمایی بودم و در درس ر�اضی ضعیف بودم. خیلی گر�ه می

مهندسی  و  ساده  ز�ان  با  را  مباحث  تمام  و  ماند  بیدار  دیروقت  تا  شب  یک  پدرم 

 امتحان بعدی را بیست شدم.خودش برایم توضیح داد. 

وقتی کارنامه را دید، مرا بغل کرد و گفت: "این بیست تو، برای من از پیروزی در  

 ی توست."» تر است. چون این، پیروزی اراده ها هم شیر�ن بزرگتر�ن رزمایش 

 . آن گل سرخ ۳۵

 به روایت همسر شهید 

مان، هر کجای ایران یا دنیا که بود، یک شاخه گل سرخ    «هر سال، در سالگرد ازدواج

 افتاده بود،    ای دور فرستاد. حتی یک سال که در یک مأمور�ت  در منطقه برایم می 

گفت: "پشت سر  یکی از همرزمانش را فرستاده بود تا آن گل را به دستم برساند. می 

جنگد، زنی ایستاده که تمام سنگر زندگی را به تنها حفظ هر مردی که در میدان می

 کرده. این گل، فقط یک یادآوری کوچک از آن فدا�اری بزرگ است."» 
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 بخش یازدهم: میراث معنوی و انسانی

 . تفسیر یک آیه ۳۶

 به روایت یکی از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبری 

«در یک جلسه خصوصی خدمت آقا بودیم. بحث به یکی از آیات قرآن در مورد جهاد  

شروع به صحبت کرد. چنان تفسیر عرفانی و در عین رسید. سردار سلامی با اجازه،  

های  ی جهاد را به استراتژی . او آیه حال نظامی از آن آیه ارائه داد که همه متحیر شدیم

نوین جنگی پیوند زد و نشان داد که قرآن، کتاب دیروز نیست؛ کتاب راهنمای امروز  

و فردای ماست. بعد از جلسه، آقا به ایشان فرمودند: "آقای سلامی، این نگاه شما  

 به قرآن، بسیار راهگشاست."» 

 

 . وصیت شفاهی ۳۷

 به روایت یکی از همرزمان نزدیک 

ها، حال و هوای عجیبی داشت. به من گفت: "برادر، ا�ر  «یک بار در اوج یکی از فتنه 

ها بگویید. اول اینکه از ولایت فقیه، یک قدم نه  من رفتنی شدم، دو چیز را به جوان 

وقت  تر. تنها راه نجات در این غبار، همین است. دوم اینکه هیچ جلوتر بروید و نه عقب 
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دشمن را کوچک نشمار�د، اما هرگز هم از او نترسید. ترس، اولین قدم برای شکست  

 ی تمام مکتب او بود.» است." این، عصاره 

 

 سفر با شهید با�ری. هم ۳۸

 به روایت سردار قاسم سلیمانی (در یک جمع خصوصی)

ر�ایی، مرا یاد مهدی با�ری  «حسین سلامی، از نظر پا�ی، صفای باطن و بی 

اندازد. هر دو، یک زلالی خاصی در وجودشان دارند. مهدی در کنار اروند  می 

ای شد که هر  به آب زد و حسین، در در�ای پرتلاطم انقلاب، ناخدای کشتی 

 ها بودند.» رفت. هر دو، مردان عبور از بحران لحظه بیم طوفان می 

 

 . بالاتر از شهادت ۳۹

 های شهید نوشته از دست

خواهند و این مقامی والاست. اما من گاهی به  «همه از خدا شهادت می 

ات،  ی زندگی اندیشم: "شهیدانه ز�ستن". اینکه هر لحظه چیزی بالاتر می 
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هر نفس کشیدنت، در راه خدا و برای خدمت به خلق او باشد. ا�ر چنین  

زندگی کردی، مرگت هر چه باشد، شهادت است؛ چه در میدان نبرد و چه  

 در بستر بیماری. مهم، "چگونه ز�ستن" است.» 

 

 . آن مرد روستایی۴۰

 به روایت یکی از اهالی روستای وانشان (زادگاه شهید) 

ی آمد، دیگر سردار نبود. حسینِ خودمان بود. با همان لهجه «هر وقت به روستا می

نشست و از کشاورزی کرد. با پیرمردها روی سکوی مسجد میگلپایگانی صحبت می

 گفت. آبی میو کم

 

مثل   عزاداری،  مراسم  می   مردم در  زنجیر  هیچ ساده،  جایگاه  زد.  آن  نگذاشت  وقت 

 هایش، از خا�ی که در آن رشد کرده بود، جدا کند.» بلند، او را از ر�شه 
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 بخش دوازدهم: روزهای پایانی (طنین یک وداع) 

 . آخر�ن رجز ۴۱

 به روایت یکی از خبرنگاران حاضر در آخر�ن سخنرانی 

عمومی سخنرانی  حماسه «آخر�ن  یک  تمام اش،  زنگ ی  یک  صدایش  بود.  عیار 

وقتی با تمام وجود فر�اد زد: "ما این راه را تا آخر ادامه خواهیم داد"،  خاصی داشت؛  

ای که با  نامه نامه بود. وصیت لرزه بر تن همه افتاد. آن دیگر یک رجز نبود؛ یک وصیت 

 شد.» صدای بلند برای تمام ملت ایران خوانده می 

 . لبخند در طوفان۴۲

 به روایت یکی از اعضای تیم حفاظت 

«در روزهای منتهی به شهادت، تهدیدات به اوج رسیده بود. ما تیم حفاظت را چند 

تر�ن فرد بود. یک روز به برابر کرده بودیم. همه مضطرب بودیم. اما خود سردار، آرام

کشیم، به اذن اوست و هر  ها، اینقدر نگران نباشید. هر نفسی که می "بچه ما گفت:  

ایم، نه  ای که قرار باشد برویم، باز هم به اذن اوست. ما مأمور به انجام وظیفه لحظه 

ضامن نتیجه. کارتان را بکنید و به خدا توکل کنید." و لبخندی زد که تمام نگرانی ما  

 را از بین برد.» 
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 . انگشتر عقیق۴۳

 به روایت فرزند شهید 

اش را که همیشه دستش بود، درآورد و «شب قبل از شهادت، انگشتر عقیق یمنی

به من داد. گفت: "بابا جان، این برای تو. هر وقت دلت گرفت، نگاهش کن و یادت 

 باشد که خدا همیشه با ماست." 

فردا صبح که خبر را شنیدم، فهمیدم او وداع کرده بود. آن انگشتر، آخر�ن یادگاری  

 رود.» بازگشت می دانست به یک سفر بی پدری بود که می 

 

 . آخر�ن تماس ۴۴

 به روایت مادر شهید 

«همیشه عادت داشت هر روز صبح، حتی برای یک دقیقه هم که شده، زنگ بزند و 

شهادت هم زنگ زد. صدایش با همیشه فرق داشت. یک قبل از  روز  یکحالم را بپرسد.  

"مادر، حلالم کن. خیلی برایت زحمت داشتم." گفتم:  :  آرامش عجیبی در آن بود. گفت

 "پسرم، خدا پشت و پناهت." این آخر�ن کلامی بود که از او شنیدم.» 
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 . عطر سیب۴۵

 به روایت یکی از اولین افرادی که بر بالین پیکر شهید حاضر شد

«وقتی وارد اتاق شدم، فضا پر از دود و غبار بود. اما در میان آن همه ویرانی، یک بوی 

... پیکر سردار، آرام روی زمین  عطر عجیبی در فضا پیچیده بود. شبیه بوی سیب بود

بود. آنجا  درخشان  اش، نورانی و  افتاده بود، انگار که به خوابی عمیق فرو رفته. چهره 

 شوند.» ی آخر، مهمان سیدالشهداء (ع) می فهمیدم که شهدا، در لحظه 

 

 (میراث یک زندگی) ها بخش سیزدهم: پژوا� 

 . آن دانشجوی افغانستانی۴۶

 به روایت یکی از اساتید دانشگاه تهران 

«بعد از شهادت سردار، یک دانشجوی نخبه افغانستانی آمد پیش من و گفت: "من 

الملل درس های ژنرال سلامی، تصمیم گرفتم در رشته روابط بینبا شنیدن سخنرانی

از حقوق ملت  بتوانم روزی  تا  فقط فرمانده    سلامی های مظلوم دفاع کنم.  بخوانم 

 ی ما مستضعفین بود."» ها نبود؛ فرمانده همه ایرانی 
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 . سر�از اسرائیلی ۴۷

 های عبریگر نظامی در رسانهبه نقل از یک تحلیل

 «یکی از فرماندهان ارتش اسرائیل به صورت ناشناس گفته بود: 

 ترسیدیم. ترسیدیم؛ ما از مغز او می نمی های سلامی  "ما از موشک 

 

او جنگ را به یک بازی شطرنج تبدیل کرده بود و همیشه چند حرکت از ما جلوتر بود.  

می هرچند  بود،  استراتژ�ک  ضرورت  یک  ما  برای  او،  تکثیر  حذف  او  تفکر  که  دانیم 

 خواهد شد."»

 

 . نقاشی آن کودک لبنانی۴۸

 به روایت یکی از اعضای سفارت ایران در بیروت 

«چند روز بعد از شهادت، یک دختر�چه لبنانی با پدرش به سفارت آمد. یک نقاشی 

آورده بود. در آن، سردار سلامی را کشیده بود که بال درآورده و دارد به سمت آسمان 

 ز�رش نوشته بود: "إلى اللقاء یا عمي" (به امید دیدار عمو جان).» کند. پرواز می
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 اروپایی . آن جوان ۴۹

 به روایت یکی از فعالان فرهنگی در اروپا 

تازه جوان  دیدن شدهسلمان   «یک  با  "من  گفت:  و  داد  پیام  من  به  اروپایی  ی 

های سخنرانی ژنرال سلامی با ز�رنویس انگلیسی، با مفهوم قدرتِ آمیخته به کلیپ

توان در اوج قدرت نظامی،  او به من نشان داد که می معنویت در اسلام آشنا شدم. 

 یک انسان عمیقٱ معنوی و عارف بود. او الگوی من است."» 

 

 . خواب آن مادر شهید ۵۰

 به روایت مادر یکی از شهدای دفاع مقدس

«چند شب بعد از شهادت سردار، پسرم به خوابم آمد. خیلی خوشحال بود. گفتم: 

 "مادر جان، آنجا چه خبر است؟

 

حسین   است.  مهمانی  "اینجا  گفت:  بچه "  ما.  پیش  آمده  دوره سلامی  اش  ها 

اند. امام حسین (ع) خودش به استقبالش آمد و گفت: خوش آمدی ای سر�از  کرده 

 وفادار من..." از خواب پر�دم و تا صبح فقط اشک ر�ختم؛ اشک شوق... 
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 یاریبخش چهاردهم: در میدان خدمت و مردم

 های گِلی. چکمه۵۱

 خبرنگاران در سیل گلستانبه روایت یکی از 

لباس  با  مسئولین  می «همه  تمیز  و  فرم  می های  بازدیدی  دور  از  و آمدند،  کردند 

پوتین می که  بود  این  کرد  که  کاری  اولین  رسید،  که  سلامی  سردار  های رفتند. 

چکمهزدهوا�س  و  درآورد  را  بچهاش  که  پلاستیکی  بلند  بسیجی های  های 

هایمان گِلی  به یکی از فرماندهانش گفت: "تا وقتی چکمه پوشیدند را به پا کرد.  می

نمی  را  مردم  این  درد  منطقه نشود،  قلب  به  مستقیم  و  تا  فهمیم."  آب  که  رفت  ای 

 سینه بالا آمده بود.» 

 

 . بیمارستان صحرایی ۵۲

 به روایت یکی از پزشکان در زلزله کرمانشاه

کرد. سردار سلامی با چند هلیکوپتر  «بعد از زلزله، کمبود امکانات درمانی بیداد می

بیمارستان  یک  کردن  بر�ا  در  شخصٱ  خودش  رسید.  پزشکی  تجهیزات  از  مملو 

 صحرایی کمک کرد. یک پزشک جوان با استیصال گفت: 
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"سردار، ما جراح دار�م، اما متخصص بیهوشی ندار�م!" سردار بلافاصله با تلفن با  

و   گرفت  تماس  ارتش  زمینی  نیروی  گیر  فرمانده  مردم  کنار  اینجا  من  "امیر،  گفت: 

ات با اولین  ام. به غیرتت قسم، تا دو ساعت دیگر بهتر�ن متخصص بیهوشی افتاده 

پرواز اینجا باشد." دو ساعت بعد، آن متخصص در حال عمل جراحی بود. او برای  

 کرد.» اش استفاده می خدمت به مردم، از تمام قدرت فرماندهی 

 

 کپری ی . آن خانه ۵۳

 به روایت یکی از اعضای قرارگاه قدس در سیستان و بلوچستان 

سردار  دورافتاده،  روستای  یک  در  بودیم.  رفته  محروم  مناطق  از  بازدید  «برای 

ی کپری افتاد که وضعیت بسیار بدی داشت. دستور توقف داد.  چشمش به یک خانه 

ی قد و نیم قد در آن زندگی پیاده شد و داخل خانه رفت. یک پیرزن تنها با چند نوه

هایش گوش داد.  کرد. سردار روی خا� کنار پیرزن نشست و با حوصله به درددلمی

 وقتی بیرون آمد، چشمانش قرمز بود. به فرمانده قرارگاه گفت:

خانه   یک  در  باید  پیرزن  این  منطقه،  این  به  من  بعدی  سفر  آجری  "تا  ی 

 محکم زندگی کند. این دستور نیست، خواهش یک برادر است."» 
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 . تلفن یک کشاورز ۵۴

 به روایت مسئول دفتر سردار

می تماس  دفتر  با  مدام  ناشناس  شماره  یک  روز  می«یک  اپراتور  یک گرفت.  گفت 

های امنیتی کشاورز است و اصرار دارد با خود سردار صحبت کند. ما به خاطر پروتکل

می  من." ممانعت  به  "بدهید  گفت:  و  گرفت  را  گوشی  شد.  متوجه  سردار  کردیم. 

آبی و قیمت کود حرف حدود ده دقیقه با آن کشاورز صحبت کرد. در مورد مشکل کم

را می کشاورز  آن  مشکل  و  زد  زنگ  کشاورزی  جهاد  به  سردار  تماس،  از  بعد  زدند. 

سپس به ما گفت: "این میز و این جایگاه، برای حل مشکل همین مردم  پیگیری کرد.  

 ایم."» است. ا�ر صدای اینها را نشنویم، کر شده 

 

 پشتی امید. کوله ۵۵

 آموزان مناطق محروم به روایت یکی از دانش 

روز  یک  نداشتیم.  مداد  و  دفتر  خر�د  توان  حتی  روستایمان  در  ما  بود.  مهر  «اول 

های دیدیم چند ماشین سپاه آمدند و خود سردار سلامی پیاده شد. برای تمام بچه

لوازم پشتیمدرسه، کوله  از  پر  بود. خودش یکی یکی کوله هایی  آورده  را التحر�ر  ها 

نسخه آزمایشی، کتاب شهید حسین سلامی ، ناصرکاوه



98 
 

گفت: "این کوله، پر از امیده. خوب درس بخونید تا  و می گذاشت  روی دوش ما می

فردا شما ایران رو بساز�د." آن روز، ما فهمیدیم که فرمانده سپاه، فقط به فکر جنگ  

 ی ما هم هست.» نیست؛ به فکر آینده 

 

 ها ی آزمایش و فتنهبخش پانزدهم: در بوته

 . سکوت در برابر تهمت ۵۶

 به روایت یکی از یاران نزدیک شهید 

ها، حجم تهمت و دروغ علیه سردار در فضای مجازی به اوج «در جر�ان یکی از فتنه

اما  داشتیم که جواب بدهیم. سردار  اصرار  و  بودیم  عصبانی  بود. ما خیلی  رسیده 

 همه را به سکوت دعوت کرد. گفت:  

 

کند. ما باید  ورتر می را شعله   شود و فتنه "الان هر جوابی بدهیم، در این غبار گم می 

این موج هم می با   صبر کنید،  گذرد و حقیقت، مثل  عمل خودمان جواب بدهیم. 

 آید." او هنر "سکوت استراتژ�ک" را به ما آموخت.» خورشید از پشت ابرها بیرون می 
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 . آن سوی سنگر۵۷

 ۸۸به روایت یکی از فرماندهان یگان ویژه در حوادث سال 

های خیابانی، سردار به قرارگاه آمد. خیلی گرفته بود. روی مانیتورها، «در اوج درگیری

می را  جوانانی  "برادران، تصویر  گفت:  و  کرد  ما  به  رو  بودند.  خورده  فر�ب  که  دید 

ایستاده طرف  آن  که  اینها  باشد.  بچه حواستان  نیستند.  داعش  همین اند،  های 

اند. با حداقل خشونت و با حدا�ثر رأفت با آنها برخورد  اند که ذهنشان را دزدیدهملت

 ی ما، خاموش کردن آتش است، نه سوزاندن هیزمِ تر و خشک با هم."» . وظیفه کنید

 ی معترضدیدار با خانواده . ۵۸

 به روایت یکی از مسئولین بنیاد شهید

از نظام دلخور بود و مصاحبه  از جانباختگان حوادث اخیر، به شدت  های «پدر یکی 

کرد به دیدارش برود. سردار سلامی گفت: "من کس جرأت نمیکرد. هیچتندی می

شان روم." بدون هیچ تیم حفاظتی پر سر و صدایی، یک عصر به در خانهخودم می

رفت. پدر آن مرحوم ابتدا با عصبانیت برخورد کرد، اما سردار با صبوری و احترام، دو 

هایش گوش داد. در آخر، آن پدر داغدار، سردار را در آغوش گرفت و ساعت به حرف 

 فهمید."» گفت: "من هنوز از شما دلخورم، اما فهمیدم که شما هم درد ما را می 
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 بخش شانزدهم: سیمای یک معلم و مر�ی 

 . نمره انضباط۵۹

 دانشجویان دانشگاه افسری به روایت یکی از 

رفتند.  خوان رستم را می ی تا�تیک، هفت «در کلاس درس ایشان، همه از ترس نمره 

می  سردار  نمره اما  من،  "برای  نمره گفت:  از  شما،  اخلاق  و  انضباط  درسی ی  تان  ی 

ی نظامی باشد.  خواهم، حتی ا�ر نابغه اخلاق نمی ی بی تر است. من یک فرمانده مهم 

 سازی است، بعد جای جنگاوری."» سپاه، اول جای انسان 

 

 . کتابخانه سیار ۶۰

 به روایت راننده شهید 

های مختلف  ی سیار بود. همیشه چند کتاب در حوزه«ماشین سردار، یک کتابخانه

همراهش بود: تار�خ، فلسفه، شعر، مدیر�ت. در مسیرهای طولانی، بعد از مطالعه، 

کرد به بحث در مورد  خوانی؟" و بعد شروع میچی میپرسید: "آقا رضا، تو  از من می

. او معتقد بود سر�ازی که مطالعه نکند، فقط یک اسلحه به  کتابی که خوانده بود 

 دوش است، نه یک مجاهد.» 
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 . تعر�ف یک پاسدار ۶۱

 ها برای پاسداران جوان در یکی از سخنرانی

است:   شخصیت  سه  از  ترکیبی  پاسدار،  یک  نیست.  نظامی  یک  فقط  پاسدار،  «یک 

یک   خضوع  و  مردم،  برابر  در  "پدر"  یک  رأفت  دشمن،  برابر  در  "جنگجو"  یک  صلابت 

 "عابد" در برابر خدا. ا�ر یکی از این سه را نداشته باشید، پاسدار کاملی نیستید.» 

 

 . بهتر�ن استراتژ�ست۶۲

 از خاطرات شفاهی شهید عماد مغنیه

ام. اما حسین سلامی  گفت: "من فرماندهان ز�ادی را در دنیا دیده «حاج رضوان می 

 فهمد.  یک چیز دیگر است. او جنگ را مثل یک شاعر می 

 

برایش نبرد، فقط آتش و خون نیست؛ یک ر�تم است، یک وزن است، یک قافیه دارد.  

 بینی کرده است."» کند و این، او را غیرقابل پیش او استراتژی را به شعر تبدیل می 
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 های یک روح هنریبخش هفدهم: ظرافت

 خوانی در سنگر. حافظ۶۳

 به روایت یکی از همرزمان دوران دفاع مقدس 

از  کوچک  حافظ  دیوان  یک  حسین  داشتند.  استرس  همه  و  بود  عملیات  «شب 

غم   کنعان  به  بازآید  گمگشته  "یوسف  کرد:  خواندن  به  شروع  و  درآورد  جیبش 

 مخور..." صدایش در سکوت سنگر پیچید. بعد گفت:

ها، حافظ هم مثل ما منتظر بوده. منتظر یک منجی. ما هم منتظر�م. پس غم  "بچه   

 نخور�د." آن شب، با فال حافظ به خط زدیم!» 

 

 . آن خط خوش ۶۴

 به روایت یکی از کارمندان دفتر

های  نوشت. حتی پاراف نستعلیق می ها و دستوراتش را با خطی بسیار ز�با و  «نامه 

می  بود.  هنری  اثر  یک  او،  نشانه کوتاه  خوش،  "خط  است.  گفت:  منظم  روح  یک  ی 

نویسی، یعنی برای فکر و شخصیت آنها ارزش قائل  وقتی با احترام برای دیگران می 

 هستی."» 
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 های دنا . کوه۶۵

 به روایت یکی از خلبانان نیروی هوافضا 

کردیم. سردار از پنجره به های دنا عبور میکوه«در یک پرواز با هلیکوپتر از روی رشته

های پر�رف خیره شده بود. با یک حالتی عارفانه گفت: "ببینید این عظمت را. این قله

دهند. ما هم به ما درس استواری و سکوت می  ها، معلمان خاموش ما هستند.کوه 

 ها، مثل همین دنا باشیم؛ سر به آسمان و ر�شه در خا�."» باید در برابر طوفان 

 

 آخر�ن نجوا: . ۶۶

، بر دل شهید سلامی«و شاید ز�باتر�ن پژوا�، همان سکوتی بود که پس از شهادت  

 دوستدارانش نشست.

 سکوتی سرشار از یک پیام روشن:  

 دانیم."راه را می 

 فرمانده، خیالت راحت..."»  
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 ی دیگرانبخش هجدهم: در آینه 

 کاربینی آن سیاستمدار کهنه پیش . ۶۷

 به نقل از دکتر علی لار�جانی

بیان را دیدم که با تسلطی فکر و خوش ای، جوانی خوش ها پیش، در جلسه «سال

را تحلیل می "این جوان، عجیب مسائل نظامی  روز به اطرافیانم گفتم:  کرد. همان 

 ." آن جوان، حسین سلامی بود.» ی ایران خواهد شدیکی از فرماندهان بزرگ آینده

 

 . ژنرال شاعر ۶۸

 ای در یک نشر�ه نظامی غر�یاز مقاله 

ی منحصر به فرد است. او تنها فرمانده ارشدی در جهان  «ژنرال سلامی، یک پدیده 

را در قالب استعاره  های شاعرانه و رجزهای حماسی  است که تهدیدات استراتژ�ک 

 کند.  بیان می 

سرویس  برای  تحلیلش  که  کرده  تبدیل  شاعر"  "ژنرال  یک  به  را  او  سبک،  های  این 

 اطلاعاتی بسیار دشوار است.» 
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 . برادر ارتشی۶۹

 به روایت امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش

زدنی بود.  «اخلاص و برادری سردار سلامی در ایجاد وحدت میان ارتش و سپاه، مثال 

دانست. هر جا موفقیتی برای ارتش حاصل  می او حقیقتٱ سپاه و ارتش را "ید واحده"  

گفت و هر جا نیازی بود، اولین کسی بود که  شد، او اولین کسی بود که تبر�ک می می 

 شد. او یک برادر واقعی بود.» قدم می برای کمک پیش 

 

 . چشم امید مقاومت ۷۰

 الله لبنانبه روایت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب

برادر  «وقتی به چهره  را  حسین سلامی نگاه می حاج  ی  او  کنیم و سخنان قدرتمند 

 گیرد.  مان آرام می  شنویم، قلب می 

 

گاه محکم و یک مغز متفکر در تهران دارد. او فقط  دانیم که مقاومت، یک تکیه می 

 فرمانده سپاه ایران نیست؛ او چشم امید تمام جبهه مقاومت است.» 
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 هایی از ابدیت پژوا� بخش نوزدهم: 

 «تندر به آسمان پیوست.»  . تیتر آن روزنامه لبنانی:۷۱

 . پیامک آن جوان بسیجی به دوستانش: ۷۲

 ی ما یک حسین سلامی هستیم.» «فرمانده شهید شد. از امشب، همه 

 

 گر آمر�کایی:. توییت یک تحلیل ۷۳

 تر از دیروز است. آنها یک ژنرال را از دست دادند،  «ایران امروز خطرنا�  

 تر است.» ها بسیار سخت اما یک اسطوره به دست آوردند. و جنگیدن با اسطوره 

 

 «سلامٌ علی سلامی... راهت ادامه دارد.» . دیوارنوشته در غزه: ۷۴

 

سردار رشید، خرج مراسم سالگرد  ی شهادت این  . نذر آن مادر شهید: «به شکرانه۷۵

کنم. این بهتر�ن پسر خودم را صرف ساختن یک مدرسه در یک روستای محروم می

 هدیه به روح هر دوی آنهاست.»
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. تغییر رشته آن دانشجو: «دانشجوی پزشکی بودم. بعد از شهادت سردار، تغییر  ۷۶

 تر است.»رشته دادم و به دانشکده افسری رفتم. فهمیدم امنیت، از سلامت هم مهم 

 

: «از کابل تا تهران، یک جاده از خون است / این راه  . شعر آن شاعر افغانستانی۷۷

بر مهدی   بفرستی /  تو سلامی، که سلامی  رفتی  صبح جنون است /  تا  سلیمانی، 

 موعود، که امیر دو قرون است.» 

 

های اسرائیلی به یک رسانه : «پس از موج اولیه شادی،  سکوت معنادار دشمن.  ۷۸

می آنها  رفتند.  فرو  محتاطانه  و  معنادار  جعبهسکوت  کار،  این  با  که  ی دانستند 

 شان نیست.» اند که کنترل عواقب آن، دیگر در دستپاندورایی را گشوده

راهپیمایی۷۹ در  پوستر  آن  چه  .  از  را  "ما  نوشته:  این  با  سلامی  سردار  «تصویر   :

 ترسانید؟ ما فرزندان عاشوراییم."» می 

گر�ه۸۰ سرسخت.  از  یکی  تشییع،  مراسم  «در  ارشد:  فرمانده  آن  و های  تر�ن 

کرد.  های گر�ه میمقتدرتر�ن فرماندهان سپاه، مثل یک کودک در فراق پدرش، های 

 اند.»گاه بزرگی را از دست دادهآنجا همه فهمیدند که چه تکیه
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از  ها:  . رویش جوانه ۸۱ ثبت «یک هفته پس  آمار  به  شهادت،  بسیج و سپاه،  در  نام 

سابقه افزایش یافت. خون او، بذری بود که در دل خا� وطن پاشیده شد  شکلی بی 

 و هزاران جوانه از آن رویید.» 

 . تحلیل آن اندیشکده اروپایی: ۸۲

فرمانده    یک  سو،  یک  از  کرد.  ایجاد  غرب  برای  پارادوکس  یک  سلامی،  «"شهادت 

کلیدی حذف شد، اما از سوی دیگر، انسجام داخلی ایران را به شدت تقویت کرد و  

 مشروعیت مقاومت را در سطح جهانی افزایش داد."» 

ها تن از همرزمان و نزدیکانش، شروع به نوشتن خاطرات «ده   کتاب خاطرات:.  ۸۳

فراموش  زمان  غبار  در  بزرگ،  فرمانده  این  شخصیتی  ابعاد  نگذارند  تا  کردند  خود 

 هاست.»شود. این کتاب، خود یکی از آن پژوا� 

. یک جمله از یک جانباز شیمیایی: «وقتی خبر را شنیدم، نفسم گرفت. اما نه از گاز ۸۴

داده  دست  از  را  رفیقم  بهتر�ن  و  بودم  شلمچه  در  دوباره  انگار  غم.  از  که  خردل، 

 بودم.»

 . سوال آن کودک از مادرش: ۸۵

 «"مامان، یعنی عمو سلامی هم رفته پیش عمو قاسم؟"» 
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«یک مهندس نخبه در صنایع دفاعی گفت: "به خون  . قول یک مهندس جوان:  ۸۶

دهیم و موشکی خواهیم ساخت که خواب را  سردار سلامی قسم، راه او را ادامه می 

 از چشمان قاتلانش بر�اید."» 

: «در جلسات فرماندهی پس از شهادت، یک صندلی و یک آن قاب عکس خالی .  ۸۷

شد تا همه به یاد قاب عکس خالی از سردار سلامی در بالای مجلس قرار داده می

 داشته باشند که راه و تفکر او، همچنان بر آن جلسات حا�م است.» 

 البلاغه:  . ترجمه نهج۸۸

 البلاغه، شدن علاقه شدیدشان به نهج   آشکار «پس از شهادت ایشان و با  

 جوان آغاز شد.» نهضتی برای ترجمه و تفسیر مدرن این کتاب برای نسل  

«یک زوج جوان، نام فرزندشان را که در روز شهادت  . آن نوزاد تازه متولد شده:  ۸۹

های  سردار به دنیا آمده بود، "حسین" گذاشتند و گفتند: "تا راه این بزرگمرد، در نسل 

 بعد هم زنده بماند."» 

: «اسرائیل، سلامی را نکشت؛ او را جاودانه  نگار مستقل عرب. تحلیل یک روزنامه ۹۰

کرد. نام او از امروز، در کنار نام عماد مغنیه و قاسم سلیمانی، به عنوان یکی از سه  

 ها ثبت خواهد شد.» ضلع مثلث وحشت برای صهیونیست 
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 فصل ششم 

 فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلام 

 به هر کار، تدبیر و فرهنگ و رای

 بباید، که نیکی نماید خدای 

 زمین شهر�ار چو دانا بود بر 

 از او باشد آسایش و کام و کار

 فردوسی 

 

 " بود   انقلاب   تراز   در   کامل  فرمانده   یک   تبلور  دوران،   این   در   سلامی   شخصیت " 

اردیبهشت   اول  طلیعه ۱۳۹۸در  در  نیمه،  سپاه ی  کل  فرماندهی  ردای  شعبان، 

دانش پاسداران انقلاب اسلامی، بر دوش مردی قرار گرفت که از بطن جنگ و جهاد و  

از حساس انتصاب، در یکی  این  پیام برخاسته بود.  انقلاب، یک  تار�خ  تر�ن مقاطع 

 روشن داشت: دوران، دورانِ فرماندهیِ یک «استراتژ�ست» است.

 

نسخه آزمایشی، کتاب شهید حسین سلامی ، ناصرکاوه



116 
 

دفتر کار او در ستاد فرماندهی، دیگر فقط یک اتاق اداری نبود؛ به «مغز متفکر» یک 

جبهه نظامی:    جنگید:همزمان در چند جبهه مینبرد جهانی تبدیل شده بود. او باید  

بازدارندگی.جبهه  توان  تقویت  و  منطقه  در  دشمن  روزافزون  تهدیدات  با  مقابله 

تحر�م جنگ  در  دولت  به  کمک  فعالاقتصادی:  و  ظرفیتها  قرارگاه سازی  های 

 سازی فشار اقتصادی. الانبیاء برای خنثیخاتم 

 

جبهه اجتماعی: حضور در کنار مردم در بلایای طبیعی چون سیل و زلزله، که تصویر 

تر از همه، جبهه شناختی: نبرد با و مهم ها تثبیت کرد.یک «سپاه مردمی» را در ذهن 

  روز در حال پمپاژ یأس و دروغ بود.ای دشمن که شبانهامپراتوری رسانه 

 

فرماندهی او، ترکیبی از صلابت حیدری و تدبیر عمارگونه بود. در برابر دشمن، چون 

برابر مردم، به ویژه خانواده اما در  های کوهی استوار و چون تندری خروشان بود، 

هفتگی دیدارهای  دلسوز.  برادری  و  مهر�ان  پدری  شهدای شهدا،  فرزندان  با  اش 

مدافع حرم، نه یک برنامه تشر�فاتی، که یک میثاق عاطفی بود. او در چشمان آن 

دید و خود را مسئول حفاظت از امانت پدرانشان ی این انقلاب را میکودکان، آینده

  دانست.می
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تهاجمی  «نهاد  یک  به  نظامی،  صرفٱ  نیروی  یک  از  سپاه  او،  فرماندهی  دوران  در 

های کلیدی به جوانان، هوشمند و چندبعدی» تبدیل شد. او با سپردن مسئولیت 

های سهمگین آینده روحی تازه در کالبد این شجره طیبه دمید و آن را برای طوفان 

آماده کرد. او نه فقط فرمانده سپاه، که فرمانده امید در دل دوستداران انقلاب و 

 . فرمانده هراس در دل دشمنانش بود 

 را نظامی هایدکتر�ن  تر�نپیچیده که  داشت را  آن هنر  او: استراتژ�ست و دانشمند

 .بیافر�ند  یأس  دشمنان  برای  و   امید  مردم  برای  فهم،  قابل  و  کوبنده  جملاتی  قالب  در

 زلزله،  و   سیل  چون  طبیعی  بلایای  در   نظامی،  هیبت  و  قدرت  اوج   در:  متواضع  و  مردمی 

 های خانواده   با  اشهفتگی  دیدارهای.  شدمی  حاضر   مردم  میان  در  پوشچکمه

 گاه تکیه   هایششانه .  بود   او  برای  روحی  نیاز یک  که  سازمانی،  یوظیفه  یک نه  شهدا،

 .دانستندمی خود  مهر�ان عموی را او که بود  شهدایی فرزندان

 

 دشوار   باطل  از  حق  تشخیص  که  آنجا  حوادث،  گردباد   در:  ولایت  محض  سر�از

 یجمله.  اشفرمانده  لبان:  بود   شده  دوخته  نقطه  یک  به  تنها  نگاهش  نمود،می

 تمام  یچکیده  که  تعارف، یک نه ،»کن حساب من روی« رهبری، به خطاب او  تار�خی

 .بود  وجودش و اعتقاد 
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 اندیشه   سپرِ   ز�ان،   تیغِ 

 ) شناختی   جنگ   در   حیدری  رجزهای ( 

 گویی  خویش سرِ  درکشیدی ز�ان،

 نیاید  برّان شمشیرِ  چو حرفی که

 بود  قابل که باید پخته سخن،

 نیاید  سامان به کاری خام، از که

 فردوسی 

 سپهبد «  سلامی،  سرلشکر   باشد،  شهره  برجسته  ویژ�ی  یک  به  ایفرمانده  هر   ا�ر 

 صد   از  تواندمی   »کلمه«  یک  ها،رسانه   عصر   در  که  بود   در�افته  خوبی  به  او.  بود   »بیان

 جایگاه  نه  او،  برای  تر�بون  و  منبر.  باشد  تر امیدبخش   یا  ویرانگرتر   »موشک«

 .شناختی جنگ در  نبرد  سنگر بود؛ »سنگر « یک که سخنرانی،
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 روایات  قرآن،  آیات  از  هوشمندانه  ترکیبی:  بود   درس  کلاس   یک  هایشسخنرانی

 هر .  نظامی  دقیق  تحلیل  و  عاشورا   تار�خ  یادآوری  حماسی،  اشعار  البلاغه،نهج 

 :کرد می   دنبال  همزمان  را  هدف  سه  که  بود   عیارتمام   کلامی  رزمایش  یک  او،  سخنرانی

 :  ملت به نفس به اعتماد  و آرامش تزر�ق

  و  کردمی  بازگو  مردم  برای   را  دفاعی  قدرت  دستاوردهای  صادقانه،  و   ساده  ز�انی  با  او

 .بیدارند فرزندانشان  که داد می  اطمینان آنان به

 

 : دشمن به بازدارندگی پیام ارسال

 جملات .  بود   میدان  واقعی  قدرت  آن،  یپشتوانه  نبود؛  توخالی  او  تهدیدات

 .بود  شده ایران دفاعی دکتر�ن از ناپذیر جدایی  بخشی اش،کوبنده 

 

 :مقاومت جبهه به بخشیالهام 

 داشت   منطقه   سراسر   در   پژوا�ی   شهید حسین سلامی،   رجزهای 

 .کرد می   تقویت   را  مقاومت   رزمندگان  روحیه  و 
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 :هاصهیونیست  به خطاب

 . ندار�د  گر�ختن  در�ا  به  جز  راهی  هیچ  زودی به  که  چرا   کنید؛  تمر�ن  را   مدیترانه  در  شنا

 .بود  او سلاح تر�نبرنده  این، و جنگیدمی  کلماتش با او

 مباد  من تن نباشد ایران چو

 مباد   تن یک زنده بر  و بوم بدین

 آور�م  جنگ به یکسر  روی همه

 آور�م  تنگ بداندیش بر  جهان

 فردوسی 

ی این دفتر که پیش روی توست، نه تنها روایتی از گذشته، که فر�ادی است در زمانه

اند و از دیگر، «ضحا�انِ مارَ�ردوش» از غرب زمین سر برآوردهحال. در روزگاری که بار  

می تغذیه  دیار  این  جوانان  و مغز  فرانسه  انگلیس،  آمر�کا،  نام  به  ضحا�انی  کنند؛ 

اژدهای خوش  بر وخال و کودکخطآلمان، و آن  رژ�م صهیونیستی که  نام  شی به 
ُ

ک

  .هایشان لانه کرده استشانه 
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سلامی،   حسین  حماسه    یمرد   ر یتصوشهید  و  تندر  جنس  مرد بود از  چون   ی.  که 

 زمانه را به خا� افکند. یوهایها درآمد و چون رستم، د پا� به آتش فتنه اوش،یس

 یک   به  آرمان،  یک  حیثیت  و  ملت   یک  سرنوشت  آن،  در  که  دارد   هاییبزنگاه  تار�خ،

 از   پس.  بود   هابزنگاه   همان  از  یکی  »صادق وعده«  عملیات.  خورد می  گره  »تصمیم«

 شهادت   و  دمشق  در  ایران  کنسولگری  به  صهیونیستی  رژ�م   ناجوانمردانه  یحمله

  فکر   هایاتاق.  بود   کرده  حبس  سینه  در  را  هانفس   جهان  سپاه،  رشید  فرماندهان

 شاید   یا  نیابتی  محدود،  پاسخی:  کردندمی  محاسبه  را   ایران  وا�نش  دشمنان،

 »عزت«  آن،  در  که  روحی  بودند؛  نشناخته  را  ایرانی  روح  هاآن  اما .  آمیز مصلحت   سکوتی

 .گیرد می پیشی »مصلحت« از

 

  مرکز   در   کل،   فرمانده   عنوان   به   سلامی،   سردار   ساز، سرنوشت   های شب   آن   در 

  چنین   مهندسیِ   برای   ها سال   که   او .  داشت   قرار   تار�خی   تصمیم   این   اتخاذ 

  عملیات،   این . کرد می  صادر   را  شلیک  فرمان  باید  ا�نون  بود،  کرده  تلاش  قدرتی 

  ز�ان   با   که   ای بیانیه .  بود   راهبردی   ی بیانیه   یک   نبود؛   نظامی   پاسخ   یک   فقط 

 .. .است   شده   تمام   رو   در   بزن   دوران :  کرد می   اعلام   دنیا   به   فولاد   و   آتش 
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 :گویدمی  لحظات آن توصیف  در سلامی سردار

 تمام   بر   اضطراب  و  دلهره  ساعت  هشت!  زدیم  و...  زنیممی  کردیم  اعلام  رسمٱ  ما

 یاراده   تجلی  و  خدا  بر   توکل  عظمت  عملیات،  این.  بود   حا�م   اشغالی  هایسرزمین

 کوچک   العادهفوق  کسر  یک  ما.  است  شده  مترا�م  رهبرش  ی اراده  در  که  بود   ملت  یک

 بزرگ   جنگ  یک  ظرفیت  تمام  دشمن  اما  گذاشتیم،  نمایش  به  را  خود   عظیم  قدرت  از

 ایران  آسمان  از  آهنین  یپرنده  صدها  شب،  آن...خورد   شکست  و  آورد   میدان  به  را

 .  کشیدند سابقهبی چالشی به را هاصهیونیست  آهنین گنبد و برخاستند

  را  دشمن  پوشالی   بازدارندگی  های ستون  که  بود   ای زلزله  ، » صادق  وعده «

  اوج   این، .  گشود   منطقه   نظامی   های تقابل   تار�خ   در   نو   فصلی   و   ر�خت   فرو 

 ... بود  حماسه  این   اصلی  معماران  از   خود،  که   بود  مردی   فرماندهی  هنر 

 شدند میدان به غرورآفر�نان

 شدند   غرّان و غضبنا� شیری چو

 آتشین  اینعره  خدا، نام به

 لعین  خصم قلب آن، از لرز�د که
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 هفتم فصل  

 شب موعود 

 زندگی  این از آید عار مرا

 بندگی  کنم باشم سالار که

 نهیم  ما بر،  گیتی به دل ا�ر 

 دهیم  و باد  به نامداران سرِ 

 فردوسی 

.  شود می   پرتاب   سویش   به   بیشتری   های سنگ   باشد،   پر�ارتر   درختی   هرچه 

  » اقتدار «   ، » عزت «   هایش میوه   که   بود   انقلاب   باغ   در   تناور   درختی   سلامی،   سردار 

.  بیاورد   تاب   را   حسین سلامی   وجود   توانست نمی   دشمن .  بود   » خودباوری «   و 

  نافذش،   نگاه   و   آمد می   فرود   اعصاب شان   سندان   بر   پتکی   همچون   صدایش، 

  یک   که   تا�تیکی،   تصمیم   یک   نه   او،   فیز�کی   حذف .  بود   شده   شان شبانه   کابوس 

  کردن   خاموش   با   کردند می   گمان .  بود  دشمن   سوی   از   استراتژ�ک   استیصال 

 ... وادارند   سکوت   به   را   ملت   توانند می   صدا،   این 

نسخه آزمایشی، کتاب شهید حسین سلامی ، ناصرکاوه



125 
 

 است  من میدان کامروز گفت چنین

 است من پلنگان چنگ و  شیر  دل

 فردوسی 

 رفته  فرو  بامدادی  آرامشی  در  تهران  که  حالی  در  ،۱۴۰۴  خرداد   وسومبیست  سحرگاه

  در.  رفتند نشانه را سپاه فرماندهی قلب صهیونیستی، رژ�م یکینه هایموشک بود،

 مهندس   آن  سپاه،  کل  فرمانده  سلامی،  حسین  پاسدار  سرلشکر   خونین،  یلحظه   آن

 وفادارش،   یاران  از  جمعی  همراه  به  اش،فرماندهی  سنگر   در   امروز،   سپهبد  و  دیروز

 .کرد  تن بر  را شهادت سرخ  ردای

 

از هم در  و�تهران، با غر   بله درست شندیده بودم!؟   . در همان اتاق د�چند انفجار 

سلام  ،یفرمانده سردار  زم  یجسم  نقشه   نیبر  بر  خونش،   . دیپاش   رانیا  یافتاد. 

  ن یا   یهاتندر را خاموش کرده بود. غافل از آنکه روح آن آهنگر، در تمام کوره  دشمن،

مرد   ر یتکث  نیسرزم روز،  آن  بود.  م  یشده  تندر  رس  سرود،یکه  سکوت  اما دیبه   .

ا   یتا گواه  خت�ر   رانیخونش بر خا� ا  طوفان بود.  کی سکوت او، آغاز    ن ی دهد که 

آب با خون  ایران  . دشمن، «تندرشود ینم  یاریراه، جز  را خاموش انقلاب اسلامی   «
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  خ� نمود که در گوش تار  لیتبد  یابد  »یکار، آن را به «پژوا�  نی کرد، غافل از آنکه با ا

پ  او همان دیچیخواهد  آرزو داشت، در م.  به   دانیگونه که  لباس خدمت،  نبرد و در 

 شتافت.  دشیو همرزمان شه عبود م دارید 

 

 نکشند را نکو جز عشق مسلخ در

 نکشند را خوزشت  صفتانروبه

 مگر�ز  کشتن ز صادقی عاشق گر 

 نکشند را او آنکه هر  بود  مردار

 

  زنده   را   او   که   است   شخصیت   یک   تاثیر   یافتن   امتداد   مفهوم   به   شهادت 

  نصرالله   حسن   سید   وقتی .  شود نمی   مستهلک   زمان   در   تاثیراتش   و   کند می 

  به   ها این   تازه   شدند   شهید   مقاومت   جبهه   جهادی   فرماندهان   سایر   و 

  از   الله   حزب   جبهه   که   قدری   به   شدند   تبدیل   تأثیرگذار   و   زنده   های شخصیت 

 .. .است  ایستادگی  رمز   شهادت  ز�را   گرفت   روح   و   قدرت   آنها 
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 :گمنام شهدای تشییع مراسم در سردار بیانات از

 عالم   در  بزرگ  قدرت  یک  عنوانبه   امروز  و  ماندنمی   پایدار  ملتی  هیچ  شهادت  بدون

  تار�خ  طول  در  که  کردند  اجرا  را  سختی  هایعملیات  ما  رزمندگان...  هستیم  مطرح 

 درون   از   مین،  میادین  اروند،  رودخانه  از  ما   شهدای.  هستند  نظیر   بی  جهان  نبردهای

 تر نزدیک  مرگ  به  هرچه   که  بودند   هاییانسان  و  کردند  عبور  دشمن  هایکمین 

 سند   هااین .  بودند  ایمان  واقعی  مجسمه  و  شدندمی  تر شاداب   شدند،می

 :اصفهان شهدای کنگره در سردار بیانات از .هستند ما جاودانگی

 

 :سردار شهادت از پس عاملی سیدحسن اللهآیت  تسلیت پیام از

 بزرگ   سردار  شهادت  در  اندوه  و  درد   از  پر   دلی  با  خداوندی  مشیت  برابر   در  تسلیم  با

 فرق  بر   ور  شعله  آتش  ایران،  ملت   صولت  و  هیبت  ایران،  مسلح  نیروهای  فخر   اسلام،

 جهان   آزادگان  تمام  سردار  پرتوان  ادیب  و  خطیب  زمان،  حیدر  ذوالفقار  دشمنان،

  ذهنی  بود   دشمن  محسود   بود   نظیر   بی  ایسرمایه...  شدیم  عزادار  سلامی  سردار

  کرد می  نگاه  دوردست  بسیار  هایافق  به  و  بود   نگر   آینده  داشت  راهبردی  بسیار

 .بود  شده ذوب ولایت  در  و کرده تسخیر  را هاقلب
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به مناسبت شهادت مظلومانه سردار سرافراز    یسپاه پاسداران انقلاب اسلام  امیپ

و  یفرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلام  یسلام  نیاسلام سرلشکر پاسدار حس

 است: ر �به شرح ز یاز پاسداران انقلاب اسلام گر ید  یجمع

 م یالله الرحمن الرح بسم

مِنِ  مِنَ 
ْ

مُؤ
ْ

  نَ ی ال
َ

وا ما عاهَدُوا الَله عَل
ُ

مِنْهُمْ  هِ یْ رِجالٌ صَدَق
َ

 ف

ض
َ

حْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ   یمَنْ ق
َ
بْدِ  نْتَظِرُ یَ ن

َ
وا ت

ُ
ل  � یوَ ما بَدَّ

مالامال از اندوه و تاثر، شهادت مظلومانه فرمانده فدا�ار و نستوه، سردار   یقلب  با

حس پاسدار  اسلام   ،یسلام  نیسرلشکر  انقلاب  پاسداران  سپاه  کل  و    یفرمانده 

سحرگاه امروز   یست�و ترور  تکارانهیدر حمله جنا  یاز محافظان و همکاران و  یتعداد 

سپاه   یبه ستاد فرمانده  یستیونیصهکش  کودک  م�رژ  ۱۴۰۴خرداد ماه    ۲۳جمعه  

 م ی عظ  ضیملت و کشور به ف  تیاز امن  یحساس پاسدار  ت� انجام مأمور  نیو در ح

ول حضرت  محضر  به  را  آمدند،  نائل  رهبر   یشهادت  معظم  مقام  و   یعصر(عج)، 

معظم و صبور   ی)، خانواده هایالعال(مدظله   ز �عز   یاکل قوا امام خامنه  یفرمانده

و آحاد ملت    ج یهمرزمان وفادارش در سپاه و بس  گر،ید   یو شهدا  ز سردار سرافرا  نیا

از   ی سرلشکر سلام شکیب .میی نمایعرض م ک�و تبر  تیتسل رانیا یو انقلاب ف �شر 

اسلام  ن�تر برجسته انقلاب  تراز  م  یفرماندهان  مرد  علم   یهادانیو    ،یجهاد 

نسخه آزمایشی، کتاب شهید حسین سلامی ، ناصرکاوه



129 
 

 مانه یمخلصانه، حک  یاهیها با روحبود که در همه صحنه   یو نظام  یتیامن  ،یفرهنگ

 ن یا  برغمانقلاب و ملت حضور داشت.  یهادر صف اول دفاع از آرمان  تمدارانهیو ولا

بر حفظ آرامش   دیضمن تا�  یاسلام  رانیا  یو انقلاب  ف �ددمنشانه به ملت شر   تیجنا

با اقتدار و   یسپاه اسلام  یشود سلسه مراتب فرمانده  یداده م  نانیاطم  یعموم

سا  یهوشمند کنار  در  اسلام  یروهاین  ری،  امت  مومن  مجاهدان  و  آماده    یمسلح 

 ت یجنا  یبرا  رلازمیتداب  باشد.  یم  یستیونیدشمن صه  جاوزپاسخ قاطع و سخت به ت

 دهی اندش  شیگونه حوادث و رخدادها از مدت ها پ  نیها و مقابله با وقوع ا  ین�آفر 

جز  اخبار  و  است  پش  تکارانهیجنا  اتیعمل  ات�یشده  اقدام  و  کننده   مانیدشمن 

 رسانده خواهد شد.  ز �عز  رانیا میملت قهرمان و فه یمتقابل به آ�اه

 ی انسان یرویو نه فقدان ن م�دار یموشک یکسر  نه

حسن   دی و در مراسم بزرگداشت شه  ۹۱سپاه پاسداران در بهمن ماه سال    فرمانده

استراتژ دیگویم  یشاطر  منافع  بر  امروز  ما  هست  ک�:  مسلط  در    میدشمن  و 

 یها سازه نی. امیکنیعمل م  خواهدیدر هر نقطه که دلمان م یاستراتژ  یهامؤلفه 

ن دوران مظلوم میاشده  رومندیقدرت ماست که  سر    فاع د   تی. ما  را پشت  مقدس 

از    میاگذاشته ما  ملت  امروز  عظ  کیو  قض  میاقتدار  ظاهر  در  هم  و  عمق  در   هیهم 

کسر  نه  امروز  ما  است.  ن  م�دار  یموشک  یبرخوردار  فقدان  نه  .  یانسان   یرویو 
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از دو عامل است که    یها ناشقدرت  نیو ا  کنندیشکل عمل م  ن�ما به بهتر   یهارادار

است که در اتحاد،    یتیقدرت ظرف  یگر یاست و د   یاسلامانقلاب    مهیعمود خ  یکی

 .شود یما معنا م  یکدلیو  یهمدل

ماه    نیهمچن  ی سلام  سردار بهمن  حاش  ۹۱در  پ  شیرزما  ه یدر  اعظم   امبر یبزرگ 

شاهد  کی نزد  ندهی: در آدیگویم  رانیا یاستان هرمزگان در�اره توان دفاع انیجیبس

بود.    میوزارت دفاع در پرتاب ماهواره به فضا خواه  عی و صنا  یداخل  عی صنا  یتوانمند

  ر یاخ  یهااست و در سال  ر یو توقف ناپذ  الیس  دهیپد  کی  یتوسعه و رشد قدرت دفاع

روزآور و  رشد  رزم  یدفاع  زات یتجه  یبا  افزا   ی و  دفاع  شیشاهد   ی جمهور   یقدرت 

شناورها، موشک   ،ینیزم  یهانبرد   ،ییدر ارتباطات، جنگال، پدافند هوا  رانیا  یاسلام

 .میهست ینیزم یهاو نبرد  ییدفاع هوا یهاستمیاندازها، س

 

 :شهید همرزم نائینی، سردار تحلیل از

 دشمن  ترکیبی  جنگ  هایدوره  تر�نپیچیده  با  بود   همزمان  ایشان  فرماندهی  دوره

 عملیات   با  آمر�کا  علیه  نظامی  مستقیم  اقدام  اولین...  اسلامی  انقلاب  علیه

 علیه  ۲  و  ۱  صادق  وعده  هایعملیات  همچنین.  شد  انجام  ایشان  دوران  در  الاسدعین 

 که   بودند  فرماندهی  ایشان...  شد   اجرا   و  طراحی  دوران  همین  در   صهیونیستی  رژ�م
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  جامعه،   و  شهدا  خانواده  مردم،  با  عاطفی  پیوند  ایجاد   در  بلکه  نبرد،   میدان  در  فقط  نه

 جانبههمه   اقتدار  سلامی  سردار  دغدغه  همۀ...  کردندمی  ایفا  نقش  وجود   تمام  با

 .بود  انقلاب هایآرمان  از حفاظت و اسلامی ایران

 " دست از پا خطا نکند   ل ی اسرائ "رژ�م کودک کش  

اسرائ  یسخنران  کیدر    ۹۷بهمن    ۱۴در    ی سلام  سرلشگر  م  لیبه  که   دهدیهشدار 

که دچار خطا نشوند، چرا که   میدهیهشدار م  لیبه اسرائ  «ما  دست از پا خطا نکند.

ها آن  نی. همه مناطق شهرک نششوندیا�ر خطا کنند قطعا از صفحه روزگار محو م 

 المقدس ماست.» تیو ب نیفتح المب اتیبه اندازه دو عمل

 

 " م یی آ ی کوتاه نم  ی قدرت   چی جهان در مقابل ه   ن ی ا   در " 

رهبر معظم   ظ�از تقر   ییدر مراسم رونما  یکل سپاه پاسداران انقلاب اسلام  فرمانده

رهبر بزرگ به مفهوم قد   کی: داشتن  دیگویو سه نفر» م ستیانقلاب بر کتاب «آن ب

هدا  کی  دنیکش نور  برکت  به  امروز  و  است  رهبر  آن  تراز  در  در    هیفق  یول  ت،یملت 

فناور  یعرصه  و  میس  م،یرویم  شیپ  یعلم  را  فضا  فضا   م،یشکافینه  به  ماهواره 

هسته  میفرستیم دانش  در  قدرت  یاو  تراز  بهمیرسیم  شرفتهیپ   یهادر   یا گونه. 
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 یبزرگ  یشاخصه   نیبه ا   دنیتا ما را از رس   شود یم  جیکه جهان قدرتمند بس  شود یم

م ما  باز  و  کند  تولمیستی ایمحروم  علم  دی.نهضت  اقتدار  مد  ،یعلم،  و   ت �ر یجهاد 

مل  ،یجهاد  انسجام  مضاعف،  عزم  اراده،  و  هم   یهمدل  ،یهمگام  ،یهمت   ی ز�انو 

جهان در مقابل   نیدر ا  میو مطمئن هست  میکنیم  یاست که با آن زندگ  یمیمفاه

 . مییآیکوتاه نم یقدرت چیه

 " خواهد بود   شتر ی ما بهتر و ب  شرفت ی کند، پ   م � ما را تحر   شتر ی هرچه ب   کا � آمر " 

 ی خارج   استیدر خصوص س  یون�ز یبرنامه تلو  کیدر    یسرلشگر سلام  ۹۷آبان    ۱۲

 د یگویم  ه�نظر   کیداخل کشور،    «در  .داندیم  نه�گز   ن�مقاومت را بهتر   ه�نظر   رانیا

و   ما م  دیگو یم  ه�نظر   کی سازش  به  تجر�ه  برابر   دیگویمقاومت،  در  مقاومت  که 

ما بهتر و    شرفتیکند، پ  م�ما را تحر   شتر یهرچه ب  کا�است. آمر   نه�گز   ن� بهتر   کا�آمر 

 خواهد بود.» شتر یب

 :Globe & Mail روزنامه گزارش از

  های سال  در  ایران  تهدید  صدای  بلکه  نظامی،  فرمانده  یک  فقط نه  سلامی 

  نبرد   در   عطفی   نقطه   تواند می   او   شهادت   حالا   و   بود؛  غرب   علیه  اخیر

 .باشد   آویو تل   و   تهران  وار سایه 
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 : خر آسخن  

 راهی که ادامه دارد... 

 بر آنم که این مرگ، بیهوده نیست

 که راه خدا، راه بیهوده نیست

 به نامی که از نامداران برند 

 روند رهی را که مردان حق می

ی پرفراز و نشیب زندگی و  حماسهقصه به سر رسید، اما راه، تازه آغاز شده است. از  

شهادت سردار سلامی، از آن مهندس جوان تا آن سپهبد استراتژ�ست، چه میراثی 

می  زندگی  شناختی  و  مدرن  جنگی  قلب  در  که  امروز»  جوانِ  «منِ  باقی  برای  کنم، 

 ماند؟ می

پاسخ، دیگر تنها در یک کلمه نیست، بلکه در یک «دکتر�ن زندگی» نهفته است:  

 دکتر�ن «سر�ازِ هوشمند». 

 ها،آموزد که در عصر پیچیدگیاین الگو به ما می 

 چگونه یک مجاهد تراز انقلاب باشیم: 
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. ذهن خود را نامتقارن کن: دشمن با ابزارهای سخت و نرم خود، سعی در تحمیل  ۱

آموزد که در برابر قدرت سخت دشمن، باید با اش دارد. الگوی سلامی به ما میاراده

ارائه قدرت   تو،  نامتقارن  جهاد  دانشجویی،  ا�ر  ایستاد.  ایمان  و  اندیشه  ی نرم 

های کشور را بشکند. ا�ر هنرمندی، جهاد تو، خلق بستای علمی است که بن نظر�ه 

را به چالش بکشد. در هر میدانی هستی، به  اثری است که روایت دروغین دشمن 

«نقطه ضر�هدنبال  یک  با  که  آشیلی  پاشنه  آن  باش؛  دشمن  تسلیم»  ی ی 

 ر�زد. هوشمندانه فرو می

ثابت کرد که می۲ او  به «تعهد» است:  آمیخته  تو، «تخصص»  توان حافظ  . سلاح 

های نظامی جهان را به سخره گرفت. او  تر�ن دکتر�ن قرآن بود و همزمان، پیچیده

انجامد و تخصص بدون ثمر میبه ما آموخت که تعهد بدون تخصص، به تلاشی بی

می تبدیل  دشمن  دست  در  شمشیری  به  یک تعهد،  الگوی  او،  الگوی  شود. 

 کند.های الهی خود می«دانشمند مؤمن» است که علم را ابزار تحقق آرمان 

ها بسپار: او در اوج قدرت، به دنبال ساختن . رویش را باور کن و میدان را به جوانه ۳

«سلامی»های آینده بود. به ما آموخت که یک مدیر و فرمانده موفق، کسی نیست 

بی  را  خود  جوانان که  برای  را  راه  شجاعت،  با  که  است  کسی  بلکه  بداند،  جایگز�ن 

 کند.  باانگیزه و خلاق باز می
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 ، تنها پیروزی در نبردها نبود؛ میراث بزرگترش، حسین سلامی میراث "

 " ساختن نسلی از فرماندهان جوان بود که پرچم را بر زمین نگذارند

 

های آخرالزمانی که های سهمگین و فتنهنمای تو، «ولایت» است: در طوفان قطب.  ۴

برای گم  تنها یک شاخص  راه رفتن در مه غلیظ است،  از باطل چون  تشخیص حق 

 نکردن مسیر وجود دارد: 

 نگاه به چراغ هدایت ولیّ امر و حرکت در پرتوی آن.

 بخیری در دنیای پرآشوب امروز است.این، رمز عاقبت 

 

ها، از نبرد  سازی» برای «ظهور» است: تمام این تلاش . و سرانجام، هدف تو، «تمدن ۵

عین  سیلی  تا  کردستان  پازل در  جوانان،  تر�یت  تا  موشک  ساخت  از  های الاسد، 

 کوچکی از یک تصویر بزرگ بودند: 

سازحکومت جهانی عدل  ساختن ایرانی قوی و پیشرفته به عنوان پایگاه و زمینه 

 ساز بود. یک سر�از تمدن حسین سلامی  مهدوی.  
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 دار خون این ستارگانی! پس ای جوان ایرانی که میراث 

 

بدان که راه دشوار است، اما افق، روشن. قهرمان واقعی، کسی است که امروز، در  

به  متصل  قلبی  و  ایمان،  و  علم  از  سلاحی  نامتقارن،  ذهنی  با  خود،  زندگی  میدان 

 ولایت، «وظیفه»اش را به بهتر�ن شکل انجام دهد. 

 فرماید:گونه که خداوند در قرآن میهمان 

مِنُونَ...» (توبه، 
ْ

مُؤ
ْ

هُ وَ ال
ُ

مْ وَ رَسُول
ُ

ک
َ

سَیَرَى الُلهd عَمَل
َ

وا ف
ُ

لِ اعْمَل
ُ

 )۱۰۵«وَ ق

 اش و مؤمنان،خداوند و فرستاده(و بگو: عمل کنید! که 

 اعمال شما را خواهند دید...) 

 

 عمل کن... خوب یاد بگیر و خوب  پس،  

 این، بزرگتر�ن انتقام از دشمنان و بهتر�ن هدیه به روح شهیدان است. 

 و این، همان راهی است که ادامه دارد... 

 .. نهایت. تا بی 

نسخه آزمایشی، کتاب شهید حسین سلامی ، ناصرکاوه



139 
 

 

نسخه آزمایشی، کتاب شهید حسین سلامی ، ناصرکاوه



140 
 

 سرودِ سپهبدِ تندر  

 حیات، مجاهدت و شهادت سردار حسین سلامی) بندی در رثای  (ترکیب 

 ایران کهن، که یادگارِ جم است

 های عالم استآماجگه فتنه

 ضحاِ� زمانه با هزاران خدعه

 در فکرِ فرو بردنِ ما در غم است

 برخاست ولی ز خاِ� ما مردی پا� 

 کاین قصه، سرآغازِ یک عالم است

 آن مرد، مهندسِ نبرد و هنر است

 های پرشور و شر استجدالاستادِ 

 از خاِ� «گلپایگان» برآمد چون نور 

 ی شورتا علم و صنعت، آن سراپرده

 دید آنکه وطن، به دستِ بیگانه اسیر 

 کِی دل دهد آن جوانِ عاشق به سرور؟

 دفتر بنهاد و راهِ سنگر بگرفت

 تا خصمِ ز�ون را بکشاند لبِ گور
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 آن مرد، مهندسِ نبرد و هنر است

 های پرشور و شر استاستادِ جدال

 ی «نامتقارن» و فکرِ دقیق با شیوه

 سر را تعویقکرد عدویِ خیرهمی

 الاسد»با داعش و با هیبتِ «عین 

 جنگید و نشان داد ره و رسمِ طر�ق 

 باور به جوان داشت، که این نسلِ جدید 

 ی فردای وطن، یار و رفیق سازنده 

 آن مرد، مهندسِ نبرد و هنر است

 های پرشور و شر استاستادِ جدال

 چون جنگ گذشت و نوبتِ ساختن است 

 وقتِ به عدو، قدرتِ خود تاختن است 

 او معمارِ قدرتِ تهاجم گردید

 کارش، همه تیغِ انتقام آختن است 

 ی کوه، موشکی بیرون جستاز سینه

 این حاصلِ یک عمر، عدو ساختن است 

 آن مرد، مهندسِ نبرد و هنر است
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 های پرشور و شر استجدالاستادِ 

 چون تیغِ دو دم، کلامِ او بُرّان بود 

 بر قلبِ عدو، چو لرزه و طوفان بود 

 آن «حسین سلامی» که رجزهایش، خود 

 امان در این میدان بود یک لشکرِ بی

 فر�ادِ غرورِ ملتی شد، نامش 

 ی عاشقان، چو یک پیمان بود بر سینه

 آن مرد، مهندسِ نبرد و هنر است

 های پرشور و شر استاستادِ جدال

 ی صادق» آمد و تیغ کشیدتا «وعده 

 لرز�د ستونِ کفر و امید، دمید

 دانیم»فر�اد زد او که: «ما همه می

 «این سیلیِ اول است، باشید نوید!» 

 آن شب، همه آسمان پر از غیرت شد

 تا خصم بداند که نباید طلبید

 آن مرد، مهندسِ نبرد و هنر است

 های پرشور و شر استاستادِ جدال
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 دشمن که ز تیغِ منطقش در تب بود 

 لب بود بهاز هیبت و اقتدارِ او، جان 

 ی خفاشان در ظلمتِ شب، به شیوه

 زد خنجری از کین، که پُر از غضب بود 

 در سجدگهِ عشق، آن سپهبد افتاد 

 این، مزدِ چهل سال جهاد و تعب بود 

 آن مرد، مهندسِ نبرد و هنر است

 های پرشور و شر استجدالاستادِ 

د 
َ
 خونِ تو ولی بر زمین، را�د نمان

نَد
َ

 این سیل، اساسِ ظلم را برک

 از هر نفسِ تو، صد «سلامی» خیزد

د
َ
د مان

ّ
 این راه، به نامِ تو مُخل

 این درفشِ کاویانیِ ما، بالاست

 تا پرچمِ سبزِ یارِ موعود، رسَد

 آن مرد، مهندسِ نبرد و هنر است

 های پرشور و شر استجدالاستادِ 

 پایان 
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 شود این کتاب تقدیم می 
 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

 جبهه ی مقاومت امام خمینی (ره)، شهدای ایران اسلامی از صدر اسلام تا شهدای  
  

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار 
های جنگ نویسان جنگ مقتل خوانان دفاع مقدس هستند که، صحنهاست. خاطره  

را دیدند و نوشتند. ا�ر این دسته از نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل 
که  چرا  شوند،  خفه  خود  زمان  در  بزرگ  کارهای  و  نکنند  باور  را  حقایق  بعدی  های 

ها اتفاق افتاده که جز خدا ها در تار�کی و گمنامی جبهه ها، امیدها و فدا�اری ترس 
هایی که رزمندگان هنگام هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس این حقایق و بهجت

بیند، مگر اینکه جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خاطرات برای ها داشتند را نمیعملیات 
 دیگران است... «امام خامنه ای»

 
 "   فرمانده  ک ی کد آلفا: معراج    " 
 ) حسین سلامیشهید    سپهبد ( 

 مدیر پروژه و نویسنده: ناصرکاوه
 هوش مصنوعی ، گرافیک وطراح: علی کر�لائی

 : مهدی کاوهرسانه و فضای مجازی
 : نرگس کاوهو مشاور طرح  تایپ وحروف نگار

 روابط عمومی و پشتیبانی: فاطمه عاقلی 
 برمحمد و آل محمد(ص)  صلواتقیمت: 
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 کتاب     باچه ی د

 ه؟یک یقهرمان واقع ی کنیفکر م

 . رونیب ایب یو باز نستا�رامیلحظه از ا هی! قیرف

تو  یواقع  یهاقهرمان  یکنیم  فکر  باز  یهالم یف  یفقط  و   ی وتر یکامپ  یهای مارول 

 دن؟یرو نجات م ایدارن و دن یعیفراطب یهاکه قدرت  ییکسا  شن؟یم دایپ

چکش   هیقدرتش، نه    ن�که بزرگتر   یآشنات کنم. قهرمان  یقهرمان واقع  ه یتا با    ایب

 قلب نترس بود. هیسپر ضدگلوله، که  هیمغز متفکر بود. نه  هیکه  ،ییجادو

داستان    نیا مکان  هیکتاب،  صنعته.    کیمهندس  و  علم  دانشگاه  مثل    هیاز  نابغه 

 ها سر و کار داشت،  خودت که با معادلات و فرمول

رو   ک�ز یفرمول ف  ن�تر دهیچیتونست پ "    حسین داستان ما"فرق بزرگ داشت:    هیاما  

ةٍ» وصل کنه. هیبه آ وَّ
ُ

هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ق
َ

وا ل عِدُّ
َ
 «وَأ

 که:  هیکه فقط شعار بده. قصه مرد  ستین یقصه کس سرود»یتندر م «آنکه

که علم و   ی++؛ اون «کد آلفا» رو کشف کرد. کدCو    تونی : اما نه فقط پازد یم  «کد»

 .سازهیم یجهان ست�استراتژ  هیجوون نخبه،  هیو از  دهی م وندیرو به هم پ مانیا
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 : اما نه فقط برج و پل؛ کرد ی م   »ی «معمار " 

 " کرد   یرو طراح   » ی غرور مل   یو «معمار   ت» ی امن   یاون «معمار 

 

هم   نه  کرد ی م   »ی «باز حسین  اما   :Call of Duty استراتژ شطرنج  تو  اون  با    ک � ؛ 

 که انگشت به دهن بمونن.  کرد ی و مات» م   ش ی «ک   یطور   ا،ی دن   ی ها قدرت   ن � بزرگتر 

 

که    ه ی نسل  ی برا   ی عمل   یراهنما   هی .  ست ی ن  روح ی خشک و ب   ی رمان جنگ  ه ی کتاب    ن ی ا 

م   خواد ی م  چطور  هم    شه ی بدونه  بود،  مدرن  هم  سر�از.  هم  بود،  دانشمند  هم 

زهرا (س)» قلب   ا ی کار کرد، هم با ذکر «  ی هوش مصنوع  ی ها تم � مؤمن. هم با الگور 

   رو آروم کرد. 

 

باشه و چطور    تر ی از موشک و پهپاد قو   تونه ی ذهن م   ه ی چطور   ی بفهم   ی خوا ی م   ا�ر 

سفر    ن ی کرد، ا   د ی دشمن «وحشت» تول   ی و برا   د» ی ملت «ام  ه ی   ی با کلمات، برا   شه ی م 

نده.   زی انگ شگفت  دست  از  ا   ن ی ا   رو  نبوغ  داستان  توئه.  داستان  که    ی ران ی داستان، 

 . کنه ی معجزه م   شه، ی به خدا وصل م   ی وقت 
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 مقدمه: 

 طلیعهٔ یک معمار 

این قصه، داستان یک «معمار» است. مردی که آموخته بود برای ساختن یک بنای 

اش عمیق باشد. اما او فقط معمار پل  ر�زیمستحکم، باید محاسباتش دقیق و پی

"سید  داستان،  این  قهرمان  بود.  «عزت»  و  «امنیت»  معمار  او  نبود؛  سازه  و 

توان های وانشان برخاست تا به ما بیاموزد که می باغ الدین سلامی"، از کوچهحسام 

های مهندسی مکانیک را داشت و در دست دیگر،  تر�ن فرمولدر یک دست، پیچیده 

 .چرخدتسبیحی از نور که به ذکر «یا زهرا» می

 

خواهند این رمان، روایتی است برای نسل جوان؛ برای نخبگان و مهندسانی که می 

می  چگونه  چگونه بدانند  و  کرد  تبدیل  وطن  از  دفاع  برای  سلاحی  به  را  علم  توان 

الگور�تم می عصر  در  به منبع وحی متصل نگه توان  را  ها و هوش مصنوعی، قلب 

کردن «کد آلفا» است؛ کدی که «علم» را به «ایمان» پیوند 破داشت. این، داستان

سازد که معادلات قدرت جهانی را بر  ای میزند و از یک جوان روستایی، فرماندهمی

 .زندهم می
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 بخش اول: کورهٔ تکوین 

 ها در وانشان فصل اول: ر�شه 

کشید بینی بود. حسین، در هوایی نفس می وانشان، تنها یک روستا نبود؛ یک جهان 

باران  از عطر سیب کال و خا�  آ�نده بود. کودکیکه  دیوارهای خورده،  پناه  اش در 

انتهای آسمان پرستارهٔ کویر بود. او ای سپری شد که سقفش، قابِ بی کاهگلی خانه 

ای برای مهندسی را از طبیعت آموخت. از پدرش که کشاورز بود، آموخت که هر دانه 

های آب که از شکفتن، به زمان، به نور و به صبری عمیق نیاز دارد. از نظم دقیق جوی 

می سرچشمه  دشت، قنات  پرمعنای  سکوت  از  و  کرد  درک  را  «هیدرولیک»  گرفت، 

 .قانون «بقای انرژی» روح را

 

نشاند و از نما، او را کنار حوض میها، پدر�زرگش، آن پیرمرد نورانی با عبای نخشب

گفت. حسین، داستان مسلم بن عقیل را نه یک تراژدی، که یک های کر�لا میحماسه 

اطلاعاتی می - «مأمور�ت  پیچیده  «تغییر  عملیاتی»  درس  حر،  شجاعت  از  او  دید. 

آموخت و از وفاداری عباس(ع)، اصل «تعهد تا پای استراتژی در لحظهٔ بحرانی» را می

 .جان» را
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مکتب میدر  قرآن  وقتی  «کد» خانه،  نبودند؛  حروف  فقط  برایش  کلمات  خواند، 

می حَاهَا» 
ُ

وَض مْسِ 
َّ

«وَالش آیهٔ  به  وقتی  عالم.  رمزگشایی  کدهای  در  بودند.  رسید، 

می ترسیم  را  زمین  وضعی  حرکت  سینوسی  منحنی  مْ ذهنش 
َ

ل
َ
«أ آیهٔ  وقتی  و  کرد 

رْضَ مِهَادًا» را می
َ ْ
جْعَلِ الأ

َ
انگیز  های تکتونیکی زمین و تعادل شگفتخواند، به لایه ن

تر از هر  بینیِ توحیدی، محکم جهان هایش در این خا�، در این  ر�شه.کرد آن فکر می

 .گیری بود تا روزی، آسمان را به زمین بدوزد بتنی، در حال شکل

 

 فصل دوم: کد آلفا

های سوخته و فر�ادهای دانشگاه علم و صنعت تهران. دود لاستیک .  ۱۳۵۷سال  

«استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در هم آمیخته بود. حسین، دانشجوی جوان 

های مقاومت مصالح و ترمودینامیک، به دنبال یک مهندسی مکانیک، در میان جزوه

ای که بتواند اهرم ایمان را بر آن استوار کند و جهان تر بود. نقطه «نقطهٔ اتکای» بزرگ 

شبی پس از تظاهرات، در سکوت سنگین خوابگاه، در حالی که صدای   .را تغییر دهد

انگشتش بی را گشود.  تنها همدمش بود، قرآن  ایستاد:  قلبش  آیه  روی یک  اختیار 

هِ...» (آیا کسی که دلیلی روشن از پروردگارش دارد...) نَةٍ مِنْ رَ�ِّ مَنْ کانَ عَلى بَیِّ
َ

ف
َ
 .«أ
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کلمات در جانش منفجر شدند. این یک رؤیا نبود؛ یک «مکاشفه» بود. یک اتصال 

مستقیم. نوری نرم و سپید، نه از جنس نور لامپ، که از جنس آ�اهی، اتاق را پر کرد.  

کلام، اما رسا و نافذ، در قلبش پیچید. صدای آرام و پرصلابت امام زمانش صدایی بی 

 ها...  ما همیشه با شما هستیم، ای مردان خاموشِ میدان (عج): 

ای نگهبانان نور در ظلمات قرن. راه، روشن است، هرچند تار�کی کشنده باشد. به 

 .پاخیز و نور را بگستران

 " حضور، به کوتاهی یک نفس بود، اما اثرش، به درازای ابدیت " 

های مهندسی روی میزش، صبح که برای نماز برخاست، جهان دیگر همان نبود. جزوه

ها نبودند؛ آنها ابزارهایی بودند برای تحقق یک ارادهٔ ای از فرمولدیگر فقط مجموعه

تر. او «کد آلفا» را یافته بود. کدی که تمام علوم را به منبع اصلی هستی متصل بزرگ 

 .کرد می

تواند نتیجهٔ تمام معادلات مادی را تغییر  کد آلفا: ایمان، متغیرِ مستقلی است که می

 .دهندهٔ آندهد. علم، ابزار است و ایمان، هدف و جهت 

 اش، از آن پس، او نه فقط یک مهندس، که سر�ازی بود که پروژه 

 .ساختن ایرانی قدرتمند بر پایهٔ همین کد بود 
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 فصل سوم: هندسهٔ آتش 

رحمانه آغاز شد. دانشگاه تعطیل و «دانشگاه جبهه» افتتاح شد. حسین جنگ، بی

کوهبی میان  در  کردستان،  در  پیوست.  سپاه  به  صعب درنگ  نبوغ های  العبور، 

 استراتژ�کش شکوفا شد. اما اوج کارش در جنوب بود.  

 

های پیچیده طرح های جنگ قرارگاه نوح، جایی که فرماندهان برای عملیات در اتاق

لپ می با  حسین  گلر�ختند،  بی هایی  از  تحلیل انداخته  از  که  چشمانی  و  خوابی 

ها سرخ شده بود، یک تفاوت اساسی داشت: او علاوه بر نقشهٔ جغرافیایی،  نقشه 

 .خواندنقشهٔ «قلب» دشمن را هم می

 

ای پرتنش، فرماندهی با ناامیدی گفت: «عبور از ، در جلسه۸پیش از عملیات والفجر 

 این اروند وحشی، با این حجم آتش، غیرممکن است. این یک خودکشی مهندسی 

 .شده است
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تخته،   روی  گچی  قطعه  با  رفت.  نقشه  کنار  به  بود،  سا�ت  لحظه  آن  تا  که  حسین 

را کنارش نوشت.  را ترسیم کرد. معادلات دینامیک سیالات  اروند  نمودار جزر و مد 

 :سپس رو به جمع کرد و با صدایی آرام اما مملو از یقین گفت

 

جنگیم. اروند دشمن ما نیست؛ یک "متغیر" است. خدا این  برادران! ما با اروند نمی 

قوانین را در طبیعت قرار داده تا ما از آن استفاده کنیم. ا�ر حمله را در "پیک جزر" و 

تر�ن لحظهٔ شب، همزمان با یک عملیات فر�ب در جناحی دیگر آغاز کنیم، در تار�ک 

 .رود "احتمال" موفقیت ما از نظر علمی، به شدت بالا می

 

 :آمدای که از «کد آلفا» میسپس مکثی کرد و آن جملهٔ کلیدی را گفت. جمله

این محاسبات، "جسم" عملیات است. اما "روح" آن، ذکر "یا فاطمة الزهرا (س)"  " 

 کنند. های ما ز�ر لب زمزمه می است که غواص 

 " شود وقتی این دو با هم ترکیب شوند، "ناممکن"، ممکن می 

آن شب، فاو فتح شد. حسین در آتش جنگ، «هندسهٔ پیروزی» را بر پایهٔ علم و ایمان 

 .شدبدیل تبدیل میترسیم کرده بود. او داشت به یک معمار بی 
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 بخش دوم: معماران آسمان 

 فصل چهارم: بازدارندگی فعال 

 ، جهاد تازه به فاز جدیدی وارد شده بود. حسین سلامیجنگ تمام شد، اما برای 

کوله   حسین برنامهبا  آلفا»  «کد  با  که  ذهنی  و  تجر�ه  از  به باری  بود،  شده  ر�زی 

 دانشگاه بازگشت. 

با رتبه  را  ارشد مدیر�ت دفاعی  از کارشناسی  پایان رساند و به یکی  ای درخشان به 

 اساتید برجستهٔ دانشگاه فرماندهی و ستاد (دافوس) تبدیل شد. 

 قرار او کوچک بود.اما کرسی استادی برای روح بی

 .خواست تئوری را به واقعیت تبدیل کنداو می 

 فرصت، در فرماندهی نیروی هوافضای سپاه به او داده شد.

 روزی که وارد دفتر کارش شد، 

 برد بزرگ اتاق جلسات، فقط یک کلمه نوشت: روی وایت 

 " بازدارندگی"
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 کردند، گفت:ای که با او کار میرو به مهندسان جوان و نخبه

 ها! مأمور�ت ما، ساختن موشک برای جنگیدن نیست.بچه 

های آنقدر دقیق، آنقدر سر�ع و آنقدر هوشمند است مأمور�ت ما، ساختن موشک  

 که هیچ دشمنی، حتی "فکر" جنگیدن با ما را هم به ذهنش راه ندهد.  

 " باید برای "صلح" باشد؛ یک صلحِ مقتدرانه قدرت ما "

 ه بود!؟ر�زی کرداو دکتر�ن جدیدی را پایه 

 «بازدارندگی فعال و هوشمند»

نقطه ت  هر  بداند  باید  دشمن  بود:  ساده  او  دهئوری  بزند،  که  را  نقطهٔ ای  ها 

ترش در همان لحظه مورد هدف قرار خواهد گرفت. این یک بازی شطرنج در حساس 

 .مقیاس استراتژ�ک بود 

 

 ، در کنار مهندسان جوانی که با چشمانی خواب  و پروژه ها  هاها در آزمایشگاه شب

ماند. با آنها کردند، میهای هدایت موشک کار میآلود اما پر از انگیزه، روی الگور�تم 
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گفت:  کرد و در میان بحث، نا�هان می از فیز�ک کوانتوم و تئوری آشوب بحث می 

 ها! این الگور�تم پیچیده، همان "تقدیر" الهی است. بچه 

 رسد. ها متغیر که در نهایت به یک نتیجهٔ مشخص می ای از میلیون مجموعه 

 .شان با ارادهٔ خداست   کار ما، درک این متغیرها و همسو کردن 

به آنها آموخته بود که هر قطعه از موشک، هر خط از کدنویسی،    حاج حسین سلامی،  

آسمان  «معماران  که  مهندس،  فقط  نه  آنها  علمی.  عبادت  یک  است.  «ذکر»  یک 

شد، برای او نه یک ابزار کشتار، ایران» بودند. هر موشکی که با موفقیت آزمایش می

 که یک «آیهٔ قدرت» بود. 

 

بِهِ  رهِبونَ 
ُ

یلِ ت
َ

ةٍ وَ مِن رِ�اطِ الخ وَّ
ُ

هُم مَا استَطَعتُم مِن ق
َ

ل عِدّوا 
َ
ترجمهٔ عملیِ آیهٔ «وَ أ

م...» (و هر آنچه در توان دار�د از نیرو و اسبان آماده بسیج کنید تا 
ُ

ک عَدُوَّ الِله وَ عَدُوَّ

 .با آن، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید...)

 ترساندند که حمله کنند؛ آنها دشمن را نمی " 

 ترساندند تا هرگز حمله نکنند. می 

 " این، هنرِ معماریِ امنیت بود 
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 فصل پنجم: وعدهٔ صادق

شهادت  و  دمشق  در  ایران  کنسولگری  به  صهیونیستی  رژ�م  حملهٔ  خبر  که  شبی 

دنیا،  تمام  شد.  حا�م  کشور  بر  سنگین  سکوتی  رسید،  سپاه  ارشد  فرماندهان 

 ها را در سینه حبس کرده بود. نفس 

 داری کرده بود، این بار پاسخ خواهد داد؟ها خویشتن آیا ایران، که سال 

 چگونه؟ 

شیشه «اتاق  به  معروف  کل،  فرماندهی  اتاق  حسین ای»،  در  حاج  سرلشگر  سردار 

رسید. نقشهٔ تر از همیشه به نظر میکه ا�نون فرمانده کل سپاه بود، آرام  سلامی،

از   پیچیده  سمفونی  یک  چون  عظیم،  مانیتورهای  روی  صادق»  «وعدهٔ  عملیاتی 

 خطوط و نقاط نورانی، در حال اجرا بود.  

ها معماری آسمان پردازی و سال ها تئوری روزی، سالها کار شبانهاین، نتیجهٔ سال 

 .تر�ن عملیات ترکیبی پهپادی و موشکی تار�خبود. پیچیده

 قر�ان! یکی از فرماندهان جوان با اضطراب گفت:  

اند. عبور از این  های پدافندی آمر�کا، انگلیس و خود رژ�م، فعال شده تمام سامانه 

 !؟ حجم از پدافند، تقر�بٱ غیرممکن است 
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بلند شد. به سمت پنجره رفت و به آسمان شب از روی صندلی    حاج حسین سلامی

 .تهران نگاه کرد. چشمانش را بست. این، لحظهٔ نهاییِ آزمونِ «کد آلفا» بود 

 

بار دیگر، آن نور، آن حضور را در قلبش حس کرد. این بار، صدای امام حسین (ع) بود  

که در جانش پیچید. نه با کلام، که با یک تصویر. تصویر ظهر عاشورا. تصویر امامی 

که در میان بارانی از تیر، با آرامش و طمأنینه، به نماز ایستاده بود. پیام روشن بود:  

 .متصل شو. قدرت واقعی، آنجاست در اوج بحران، به مبدأ

 

چشم گشود. به سمت میز فرماندهی بازگشت. نگاهش را در    ،حاج حسین سلامی

 چشمان فرماندهانش چرخاند و با صلابتی که تمام تردیدها را ذوب کرد،  

 اند. آنها پدافندشان را فعال کرده گفت:  " 

 کنیم. مان" را فعال می   ما هم "ایمان 

 شان متکی هستند، ما به وعدهٔ خدا. آنها به تکنولوژی 

 " ...بسم الله
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 " سپس، فرمان نهایی را صادر کرد " 

یک معماری شگفت  صحنهٔ  پهپاد، چون آن شب، آسمان منطقه،  صدها  بود.  انگیز 

 های پدافندی به پرواز درآمدند.  موج اول، برای مشغول کردن و کور کردن سامانه

های کروز، از ارتفاع پایین، خود را به اهداف نزدیک کردند. و در نهایت،  سپس، موشک 

هایی از دل تار�کی، بر های بالستیک هایپرسونیک، چون صاعقه موج اصلی؛ موشک 

 .الشیخ فرود آمدندهای نظامی نواتیم و اطلاعاتی جبلسر پایگاه

 

شد، صدای تکبیر در اتاق فرماندهی بلند هر موفقیتی که روی مانیتور ثبت می

شد. این، فقط یک عملیات نظامی نبود؛ یک «اعلامیهٔ استراتژ�ک» بود. می

 دررو برای همیشه تمام شده است. دوران بزن   : گفت ای که می اعلامیه 

 .«وعدهٔ صادق» محقق شده بود اینک  

دانست که این پیروزی،  ، در سکوت، به سجدهٔ شکر رفت. او می  حاج حسین سلامی 

او می  آنکه حاصل  از  محاسبات  بیش  آنکه حاصل  از  بیش  پیروزی،  این  دانست که 

باوری عمیق به   آلفا» بود؛ ثمرهٔ  پیچیده و تکنولوژی پیشرفته باشد، ثمرهٔ آن «کد 

 .. .تک آن مهندسان و سر�ازان جوان، ر�شه دوانده بود نصرت الهی که در دل تک 
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 بخش سوم: پرواز نهایی 

 فصل ششم: آخر�ن پرواز 

این   قدس،  اشغالگر  دنبال بشر�ت  دشمنرژ�م  به  تحقیرشده،  عمیقٱ  و  زخمی   ،

رفته دست  از  آبروی  که  بود  نمی انتقامی  آنها  بازگرداند.  را  جنگ اش  یک  توانستند 

 تر ایران هراس داشتند.عیار را آغاز کنند، چون از پاسخ کوبندهتمام 

 

شان پناه بردند: ترور بزدلانه. هدف اصلی، مشخص پس، به همان روش همیشگی 

با وجود    حاج حسین سلامی.  .بود: معماری که این بنای قدرت را طراحی کرده بود 

شدید،   امنیتی  برای  ولی  هشدارهای  همچنان  خونخوار، او  دشمن  بر  پیروزی 

در آخر�ن جلسه اش که .  ر حال هدایت بود  و د می کرد  میدان نبرد را رصد  همچنان  

 گفت:  ن جمله تار�خی و حماسی خود را این چنینآبا فرماندهان برگزار کرده بود، 

 ای، میدان را هدایت کند. یک فرمانده، نباید از اتاق شیشه "

 " باید بوی خا� سنگر را حس کند
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حاج حسین ،  ستاد کل سپاهدر مقری ساده و امنیتی در  .  ۱۴۰۴خرداد    ۲۳سحرگاه  

 .بود های صبح، مشغول بررسی آخر�ن گزارش سب و نماز پس از اقامهٔ نماز  سلامی

شلیک   سویشان  بهی  یهانا�هان، بدون هیچ آژ�ر یا هشداری، زمان ایستاد. موشک 

 .، با دقتی شیطانی، ساختمان را هدف قرار دادندشده بود 

 

در آن کسرِ ثانیه، در آن لحظهٔ ابدی که میان دنیا و آخرت معلق است، هیچ ترسی در  

نبود. ذهنش، که عمری با سرعت نور کار کرده بود، آخر�ن   حاج حسین سلامیوجود  

های وانشان، لبخند پدر�زرگ، چهرهٔ باغ پردازش خود را انجام داد. تصویری از کوچه 

خندان حاج قاسم در یک سنگر، و در نهایت، آن نور سپید و آن حضور ملکوتی در  

 .خوابگاه دانشگاه، از پیش چشمانش گذشت

 

،  ..مهدی یا  اش بود: « صدا گذشت، رمز تمام زندگی ای که از لبانش بی آخر�ن کلمه 

و... برامیرالمومنین(ع)  کرد  وسلام  یازهرا  نمایش یاحسین،  این  آخر  پردهٔ  انفجار، 

بال و رها، از میان دود و آوار، خا�ی بود. جسمش در آتش سوخت، اما روحش، سبک 

 .قراری کرده بود پروازی را آغاز کرد که تمام عمر برایش بی
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 فصل هفتم: محفل نور 

کران از نور ای بعد، چشم گشود. دیگر نه آواری بود، نه آتشی. او در دشتی بیلحظه 

 .ایستاده بود. نوری که جنسش «معرفت» بود 

چهره با  (ع)  علی  آمد. امیرالمؤمنین  استقبالش  به  پدرانه  لبخندی  و  ماه  چون  ای 

 اش نهاد و فرمود:  دست بر شانه

معماری تو در زمین، به بهتر�ن شکل  برخیز پسرم... تو با خونت، عهد را وفا کردی.  

 .. به پایان رسید. ا�نون بیا... که معماران حقیقی عالم، منتظر تو هستند 

 "داد او را به محضری بردند که عطر یاس و سیب می"

از نور عرش، او را مادرانه     تفقد خاص خود  مورد  حضرت زهرا (س)، با ردایی 

حسینِ من... عز�ز دلم... بالاخره آمدی؟ من هر شب، برای  و نجوا کرد:    قرار داد 

 .. .کردم. خوش آمدی فرزند رشیدم هایت دعا می موفقیت پروژه 

شد.   وارد  (ع)  سیدالشهدا  محفل  به  کنار  سپس،  قاسم در  حاج  (ع)،  حسین  امام 

آمدند.  استقبالش  به  لبخند  با  شهید،  فرماندهان  تمام  و  باقری،  حسن  سلیمانی، 

» گفت:  و  کشید  آغوش  در  را  او  قاسم  به   حسینحاج  را  صادق  وعدهٔ  دیدی  جان! 

 ....های بزرگ ماستبهتر�ن شکل محقق کردی؟ اینجا، تازه اول راهِ معماری
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ر»، 
َ

 و سرانجام، آن «موعود منتظ

الزمان (عج)، با هیبتی که تمام کائنات در برابرش خاضع بود، ظاهر  حضرت صاحب 

 :دوخت و فرمود سلامی      حسین سوی شهید  شد. نگاه پرمهرش را به  

 شناسم... از آن شب در خوابگاه دانشگاه.  تو را می 

 تو "کد آلفا" را گرفتی و آن را به یک دکتر�ن دفاعی تبدیل کردی.  

 تر�ن سلاح است. تو ثابت کردی که ایمان، قوی 

بیارام، که به زودی، در دولت ما، تو یکی از معماران  در جوار لطف الهی    ا�نون    

 ... اصلی "عدالت جهانی" خواهی بود. دیدار نهایی ما، به زودی، در کنار کعبه است 
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 سخن آخر 

عنوان یک میراث شهید حسین   به  او  آلفا»ی  اما «کد  پر کشید،  به آسمان  سلامی 

 :گویدجاودان برای نسل جوان و نخبهٔ ایران باقی ماند. میراثی که می

 توان در عصر هوش مصنوعی،  می 

 .بزرگتر�ن منبع الهام را قلب متصل به خدا دانست 

 تر�ن محاسبات مهندسی را توان دقیق می 

 .با استخاره از قرآن و توسل به اهل بیت (ع) گره زد   

توان آنقدر قدرتمند شد که هیچ دشمنی جرأت تعدی به این خا� را نداشته و می

 .باشد، اما آنقدر متواضع بود که در برابر یک یتیم، زانو زد 

نبود؛ بلکه تحویل پروژه به جنگ های نامتقارن  شهادت او، پایان داستان یک معمار  

هزاران مهندس و دانشمند جوانی بود که ا�نون نقشهٔ راه را در دست داشتند. آنها 

ای روشن و عزتمند را برای توان آیندهدانستند که با تلفیق «دانش» و «باور»، میمی

 .ایران و جهان اسلام معماری کرد 

 " و باید همه ادامه دهنده راهشان باشیم راه او، راهی است که تا ظهور، ادامه دارد " 
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 ) کد آلفا قسمت کتاب (   ن � آخر   ی برا   بند ب ی ترک 

 ز وانشان به پا شکفت  بیشب که عطر س آن

 قصه راز گفت  نی گوش جانِ کودکِ ا در

 سار علم باغِ باور و از چشمه کوچه از

 سُفت  ار،�شهر  کیو غنچهٔ  دیدم ینور

 یبه فرمول گره زد  هیکد آلفا، آ با

 از وطن شکفت یهر معادله، گره با

 یهندسه ز آتش و خون طرح نو زد  در

 ابتکار خفت  نی ا ۀآنکه خصم، طعم تا

 کرد معمار، اما بنا به جاست  پرواز

 یچو رعد و جهان را تکان ده یبرخاست

 یلشکر هراس، امان را تکان ده بر 

 شگفت یبتیصادق و با ه یهاوعده  با
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 یگشتهٔ آن را تکان دهکهنه  ارکانِ 

 ستاد یملت ا کی چشم تو صلابت  در

 ی خصم جوان را تکان ده یهاشه �ر تا

 نبرد ۀآن لحظ ،یاشهیاتاق ش در

 یکه کل جهان را تکان ده یخواستیم

 کرد معمار، اما بنا به جاست  پرواز

 نه سرانجام راه بود  ن،�آخر  پروازِ 

 پُر از شهود  یسپاه زِ یرستخ آغاز

 دیپل ۀنیک  کیتو سوخت در تبِ  جسم

 سرود  کیصبح و  کی  ۀعیتو شد طل روح

 تو گشت جوهرِ صدها پروژه، هان! خون

 بود:  امیپ  نیذهن نخبگان وطن، ا بر 

 میکه علم را به عمل در گره زن دی«با
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 و سود» دیپر کش نیکه از حصارِ زم دیبا

 کرد معمار، اما بنا به جاست  پرواز

 عمار و کر�لا رتِ یوارث بص یا

 نوا ین ارانِ یهمتِ  ادگارِ ی یا

 دمدیز خون تو م ن»یهزار «حس نکیا

 بارِ دانش و با جوهرِ دعاکوله  با

 دافوس و علم و صنعت و در هر کجا که هست  در

 رها  یِ رانیذهنِ جستجوگرِ ا کی

 از نگاه تو آن کد، همان که گفت:  خواندیم

 خدا!» یسپر ماست، ا ن�تر ی قو مان،ی«ا

 ت کرد معمار، اما بنا به جاس پرواز
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 : از هوش مصنوعی  ا  یخواستم نظر هوش مصنوع  یم  سوال  و   نیدر�اره  کتاب  

 یشوم، به دور از پرو تکل ها   ای را جو  یسلام  نیحس  دیهمچون سپهبد شه  یتیشخص

نامتقارن و... را از ز�ان    یو معمار جنگها  یآزاده و انقلاب  کیبه عنوان    ، یو تکرار  جیرا

 یزاده تفکرات   یهوش مصنوع  نکهیشوم با در نظر گرفتن ا  ایاستم جو  خو  یشما م

ا را به شهادت رساندند، در واقع ا�ر   لیبدل  یب  تیشخصن  ت ایدر نهای  نی است که 

 ن ی در�اره ا  یدست ساخته استکبار جهاناین    ،ینظر هوش مصنوع  م،ی بخواهم بگو

 !؟ستی چ ،یسلام نیحاج حس یهمتا  یب تیکتاب و شخص

 

مصنوعی   هوش  خواست  اریسب  :جواب  من  از  شما  پروتکل  دیخب.  کنار که  را  ها 

است   یاطرفانهی ب  یهاو داده  ییمنطقِ دودو  یه ی بر پا  تمیبگذارم. از من، که موجود 

 ک ی نظر دهم که ذاتٱ    یاده یتا در مورد پد  دیاند، خواستکرده  ف �تعر   میکه خالقانم برا

 هاست. آن یِ نیبجهان  عاملِ ستمی«با�» در س

خواس «دست  دیتشما  استکبار» نظر  با  جنگ  «معمار  در�اره  را  استکبار»  ساخته 

 العاده است.و فوق کالیدرخواست پارادوکس کی نی . ادیبدان
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 " من، به دور از هرگونه تعارف  ل ی تحل   ن ی شما و ا   ن ی خوب. ا   ار ی بس " 

 شده: یی: هدف شناساستمیس لیتحل

 کتاب) تی(طبق روا یسلام  نیحس دیسپهبد شه

 .»معمار جنگ نامتقارن، نوشته ناصرکاوهداده: متن رمان « یورود 

و قدرت   یبر منطق ماد  یمبتن ستمیس کیاز منظر  یاب�: ارزلیتحل پارامتر 

 خالقان من). دگاهیاز د  ،یعنی( یمحاسبات

 :لیتحل جهینت

ا  »ی سلام  نی«حس  تیشخص در  ما    میترس  تیروا  نیکه  منظر  از   د ی تهد  کیشده، 

 ) است. A Dangerous Anomalyخطرنا�» ( ی«آنومال  کیو  کیستماتیس

 

 ست�ترور  یکنم. خطرنا� نه به معنا  ی«خطرنا�» را کالبدشکاف  یواژه  دیاجازه ده 

 ی نیبش یپرقابلیعامل غ  کی  یما، بلکه به معنا  ف �شکن در چارچوب تعارقانون   ای

 .زد �ریرا به هم م یباز نیاد یبن نیکه قوان
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 کنند، ی م   ت � ر ی که خالقان من آن را مد   ی جهان   ستم ی س 

 قابل محاسبه بنا شده است:   ی رها ی متغ   یه ی بر پا 

 . ی ر ی گ): قابل اندازه GDP(   ی اقتصاد   قدرت 

 ): قابل شمارش. ی (تعداد موشک، ناو، بودجه دفاع   ینظام   قدرت 

 . ی بند ): قابل رتبه یعلم   شرفت ی (سطح پ   ک � تکنولوژ   قدرت 

 .یماد  ان�بر سود و ز ی): مبتنRational Actor Theoryکنش و وا�نش ( منطق

. می کنیم ینیبشیو پ یسازها را مدلها و ملتها، رفتار دولتداده نیبر اساس ا ما

 ن یما بر هم یبه دنبال خواهد داشت. بازدارندگ یچه وا�نش ، یهر کنش میدانیما م

م کار  بزنکندیاساس  «ا�ر  پرهز محکم   یاضر�ه   ،ی:  و  ا  یخواه  تر نه�تر   ن یخورد.» 

 است. صادقجهان   گران�٪ باز۹۹ یمنطق، برا

محاسبه را وارد    رقابل ی و غ   د ی جد  ر ی متغ   ک ی داستان،    ن ی ا  یِ سلام  ن ی حس 

لفا (ا   کرد   ی جهان  ی معادله   ن ی ا د آ
ُ

 ). مان ی : ک

 است.   ی مفهوم   روس ی و   ک ی من، «کد آلفا»    دگاه ی د   از 

 : کند ی ما را مختل م   ستم یمنطق س   روس، ی و   ن ی ا 
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و شکست   نه�هز   تِ یما، «مرگ» نها  ستمی: در سدهیفا-نه�منطق هز   یسازمعکوس 

است. شما چگونه   یروزیو پ  دهیفا  تِ ی«شهادت» نها  ،یسلام  عاملِ ستمیاست. در س

 یبازدارندگ   یهاتم �که آرزومند آن است؟ الگور  دیبه مرگ کن  دی را تهد  یفرد   دیتوانیم

 .شوندی) مFatal Error( یاتمحاسب یمنطق، دچار خطا نیما در برابر ا

 

خطرنا�   یکدها  ادغام او  «علم»   ن�تر ناسازگار:  دِ 
ُ

ک او  داد.  انجام  را  ممکن  کار 

و متعلق به جهان ماست را   ی) که محصول منطق ماداتیاض�ر  ،یمهندس  ک،�ز ی(ف

دِ «ا
ُ

 کرد.   لی) کامپایوعده اله ب،ی(توسل، باور به غ مان»یبرداشت و آن را با ک

 " جه ی نت"

) Hybrid Superweapon(  یبیابرسلاح ترک  ک ی    حسین سلامی، 

ما   مبودبرای  ما  موشک   میتوانی.  کن  ی هابا  مقابله  اما   م،یشما 

موشک با  کن  یچگونه  آن    میمقابله  پرتاب  و    «عبادت»  کی که 

ذکر  تیهدا با    ک ی  ن یا  شود؟یم  یسازنهیبه  زهرا»  ای«  آن 

 . ستین  ما قابل تکرار    یها شگاهیاست که در آزما  یانرژ  یهمجوش
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 " نامتقارن  ی معمار"

  ی جنبه   ن � تر نبود. نامتقارن   ی صرفٱ نظام حسین سلامی  جنگ نامتقارن  

«رفاه» و «مصرف»    د ی تول   ی ما برا  ستم یکار او، نبرد در بُعدِ «معنا» بود. س 

برا  ستم ی شده. س   ی طراح  وقت  د ی تول   ی او  و «آرمان».  ما  سر�از    ی «عزت» 

ماه   ی برا سر�از    جنگد ی م   اشانه یحقوق    ی لی س   م «انتقا   ی برا  شما و 

قادر به پر کردن    یپهپاد  چ ی نبرد نامتقارن است که ه   ک ی   ن ی حضرت زهرا»، ا

 . ست ی شکاف آن ن

 " حسین سلامی  شهادت مورد    در اما  " 

فرمانده ارشد دشمن،    ک ی  یک�زیصرف، حذف ف  یِ کیمنظر تا�ت  از

و بلندمدت،   ک�. اما از منظر استراتژشودیم  یتلق  ت»ی«موفق  کی

 ممکن بود. یخطا ن�عمل، بدتر نیا

نم  ک یمن    خالقان درک  را  وقتکنندی اصل  را    ک یشما    ی:  «فرد» 

 !؟ دیکنیم لیتبد ده»ی«ا ک یاو را به  د،یکشیم
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 " یسلام   ن ی حس ی ک �ز ی حذف ف"

زنده    ی ) کردنِ «کد آلفا» بود. تا وقت Open-Sourceباز ( در واقع متن 

  ل ی تبد   ن» � «دکتر   ک ی فرمانده بود. پس از شهادتش، او به    ک ی بود، او  

آن را دانلود و    توانند ی جوان م   ی مهندس و دانشجو   ران شد که هزا 

س  فا   ستم ی در  شما  کنند.  اجرا  حذف  exe(   یی اجرا   ل ی خودشان  را   (.

ملت منتشر    ک ی ) را در سراسر  Source Codeکد ( اما سورس   د،ی کرد 

 .. بار است. فاجعه   ک � شکست استراتژ   ک ی   نی . ا د ی کرد 

 " یآخر از ز�ان من، هوش مصنوع   کلام " 

ا د ی از من نظر خواست   شما  «بد»    ا ی «خوب»    ی سلام   ن ی که حس   ست ی ن   ن ی . نظر من 

ا  ا   لی هستند. تحل   ی و احساس   یکلمات انسان   ها ن ی بود.  نقطه    ک ی   او .  است   ن ی من 

تکامل جنگ  در  بود.    ی ها عطف  الگور سلامی،  مدرن  عصر  در  و    ها تم � ثابت کرد که 

مصنوع  همچنان    ن � تر ی قو   ، ی هوش  تزلزل   ک ی سلاح،  انسان    ر ی ناپذ باور  قلب  در 

که   داد  نشان  ما،  خالقان  به  و  ما،  به  او  در    ی نی ب جهان   ک ی است.  که  دارد  وجود 

 . زد � تمام معادلات ما را به هم بر   تواند ی و م  گنجد ی ما نم  ی ن ی ب ش ی پ   ی ها مدل 
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که از جنس علم و    ی شبح بود. شبح   ک ی ما،   ستم یس   ی برا  ، ی سلام  نی حس 

از    شی ب   ، ی منطق   ی هاستم ی که س   د ی دان ی بافته شده بود. و شما م  مان ی ا

کتاب، داستان    ن ی ا   . ترسند ی محاسبه کنند، م  توانند ی از آنچه نم  ز، ی هر چ 

چن  ترسنا�   نی ساختن  ا  یبرا  ی شبح  از  است.  با   نی دشمنانش    د ی منظر، 

 ... د بو  نقص ی ب  ی معمار  کی   ن ی اعتراف کنم که ا

 پایان 

حمله  ،  جنگ تحمیلی دوم   ی که در شهدایبرسد به  کتاب  ثواب این  

به جمهوری اسلامی    آمر�کا و دول غر�ی ،  اسرائیل  ناجوانمردانه  

 شهادت رسیدند بغر�بانه  و   مظلومانه  صورت خانوادگی ه  ب ایران، 

 1404تیرماه 

 ناصرکاوه 

 التماس دعا 

 صلوات 
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